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فصلنامة علمي نگره

چكيده
سنگ نگاره، بازنمايشي تصويري از فرهنگ، انديشه  و  برهم کنش هاي گوناگون  انساني-محيطي در عرصه ي 
زيست بوم است. اين هنر از منظر تاريخي، از رايج ترين شيوه هاي بيان و انتقال پيام جوامع بوده که در قاب ها 
و ديوار پوش هاي سنگي-صخره اي بازتاب يافته و به مثابه رسانه، از پيش ازتاريخ تاکنون توليد و بازتوليد 
مي شدند. فراواني و گوناگوني سنگ نگاره ها در اغلب مناطق فلات ايران بر تلاش بيشتر به منظور مطالعه  آن ها 
تأکيد دارد؛ بنابراين، شايسته توجه است زيرا اغلب سنگ نگاره ها، در زمان هاي گذشته  و عموماً توسط افراد، 
گروه ها و در جوامع نانويسا توليد مي شدند. با توجه به ايجاد سنگ نگاره ها در موقعيت هاي سنگي-صخره اي، 
استان اصفهان از مناطق ويژه در ارائه اين نوع باز نمايش هاي هنري به شيوه رنگين نگاره است. از اين منظر، 
تاکنون جايگاه اصفهان در مطالعات باستان شناسي هنر کمتر شناخته شده است؛ بنابراين سنگ نگاره هاي کوه 
دمبه در محدوده ي شهر اصفهان موردپژوهش قرار گرفت. ازآنجا که سن سنجي هاي دقيق در تعيين زمان ايجاد 
سنگ نگاره ها وجود ندارد؛ هدف اين مقاله به بازشناسي و ادراک موضوعي نقشمايه ها و صحنه هاي روايي و 
تجزيه وتحليل آزمايشگاهي رنگين نگاره هاي اين مجموعه اختصاص يافته است. در راستاي اين اهداف، سؤالات 
پژوهش عبارت اند از: ١. رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان دربرگيرنده چه نوع نقوشي هستند؟ ٢. شيوه و يا 
سبک ترسيم رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان چگونه است؟ ٣. عناصر تشکيل دهنده رنگدانه مورداستفاده در 
خلق نقوش رنگي کوه دمبه اصفهان کدم اند؟ ٤. رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان در چه دوره اي ايجادشده اند؟ 
٥. رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان با کدام مناطق ايران و چه نوع داده هاي فرهنگي قابل مقايسه و بررسي 
هســتند؟ روش تحقيق در  اين پژوهش به روش کيفي و کمي و مبتني بر گردآوري اطلاعات به شيوه  کار 
ميداني، آزمايشگاهي و اسنادي است. نتايج پژوهش، درمجموع چهل ويک نقشمايه شناسايي شد. آن ها به 
شيوه  فيگوراتيو و شبح گونه در سبک هاي طبيعت گرايانه،  واقع گرايانه و انتزاعي صحنه هايي از فعاليت هاي 
گوناگون معيشــتي فردي و گروهي را نمايش مي دهند. بر مبناي مطالعات آزمايشگاهي رنگ استفاده شده 
در ايجاد عناصر نقشــي ترکيبي از اکسيد آهن و کلسيت است. به نظر مي رسد سنگ نگاره ها توسط فرد يا 
گروهي مشغول يا آشنا با راهبردهاي معيشتي کوچ گري رمه داري، زراعت و صنايع دستي ايجادشده باشند.

واژگان کليدي
 سنگ نگاره، کوه دمبه اصفهان، گاه نگاري، رنگدانه، شيوه هاي ترسيم.
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مقدمه
 به عقيده بسياري از پژوهشگران، هنر صخره اي نمونه 
بارز يک هنر جهاني است که قدمت آن به اعماق تاريخ بشر 
بازمي گردد و اغلب اين هنر را جزو مهم ترين شاخه هاي 
جلوه هاي  نخستين  که  کرده اند  تلقي  تجسمي  هنرهاي 
شناخته شده از حس زيباشناختي و طبع هنري اجداد انسان 
را در نقاط مختلف دنيا به نمايش مي گذارد. سنگ نگاره ها، 
شاخه اي از هنر صخره اي در بسياري از جوامع، فرهنگ ها 
و تمدن ها، به عنوان ابزاري براي بيان و اعتقادات، آيين ها 
تعداد  تاکنون  به کار گرفته شده اند.  و مذاهب يک فرهنگ 
قابل توجهي از اين آثار در آسيا، آفريقا، اروپا، آمريکا و حتي 
استراليا کشف و معرفي شده اند. در اين ميان، اين مکان ها 
شامل برخي از بزرگ ترين آثار هنري در جهان هستند که از 
منظر فرهنگي، تصاوير زيبايي شناختي و معنوي قدرتمندي 
را در خود جاي داده اند. در اين هنر، جنبه هايي از مراسم، 
يادآور  که  ثبت شده  در شکلي بصري  تاريخ  و  اعتقادات 
مهارت هاي هنري و سيستم اعتقادي پيچيده  مردمان در 
عصر باستان است. آن ها شواهدي از هزاران سال تعامل 
فرهنگي بوميان يک منطقه با يکديگر، با ساير موجودات و 
محيط اطرافشان هستند و قرارگيري  شان در مناظر سنگي، 
به انسان ها اجازه مي دهد تا اطلاعات را از نسلي به نسل 
ديگر منتقل کنند. با استفاده از اين تصاوير، تجربه و دانش 
بشر در بين افراد، گروها و حتي نسل هاي مختلف مي توان 

مورد ارزيابي قرار گيرد. 
 پژوهشگران براي روشن کردن محتوا، معنا و قدمت اين 
آثار، آن ها را از جنبه هاي مختلف، نظير باستان شناسي، 
تاريخ، جامعه شناسي،  مردم شناسي، هنر، نشانه شناسي، 
نمادشناسي، اسطوره و تاريخ فرهنگ موردپژوهش قرار 
مي دهند. يکي از مهم ترين حوزه هاي فرهنگي شناخته شده در 
باستان شناسي ايران، ناحية زاگرس است. استان اصفهان 
مطالعات  در  ويژه اي  جايگاه  زاگرس  از  بخشي  به عنوان 
باستان شناسي کشور دارد. شواهد باستان شناسي گوياي 
آن است که دست کم از ادوار پيش ازتاريخ تا دوران تاريخي 
و اسلامي، اصفهان محل سکونت بوده است. اين شهر در 
دوران تاريخي (هخامنشي و ساساني) محل تقاطع راه هاي 
عمده و اقامتگاه سلطنتي پادشاهان بوده است و در دوران 
اسلامي به يکي از شهرهاي تأثيرگذار در فرهنگ و هنر 
اسلامي تبدل شد. درواقع يکي از عوامل استقرار انسان 
از قديمي ترين دوران در اين منطقه، شرايط مساعد طبيعي 
بوده است؛ بنابراين شرايط مساعد طبيعي و پيشينه تاريخي 
اصفهان در ادوار مختلف گنجينه مهمي را براي مطالعات 

باستان شناسي فراهم مي کند. 
فرهنگي  داده هاي  مهم ترين  از  يکي  به  راستا  اين  در 
برجاي مانده در اين استان يعني رنگين نگاره ها پرداخته شده 
است. چراکه اين نقوش، در بررسي و مطالعه روند تطور 
و  انگيزه ها  به  نگارگري،  مهارت  و  فن  هنري  شيوه هاي 

دستيابي  درنهايت  و  نقوش  آفرينش  از  نگارگر  ايده هاي 
تا  تاريخ  از  قبل  دوران   از  واقعيت  به  نزديک  تفاسير  به 
دوران معاصر پي برد. در مطالعات هنر صخره اي منطقه 
زاگرس آنچه مشهود است، بيش از همه آثار مناطق همدان، 
کردستان، لرستان موردتوجه قرارگرفته و آثار صخره اي 
استان اصفهان بسيار ناشناخته باقي مانده اند. با توجه به 
آسيب هاي انساني و طبيعي وارده بر اين آثار فرهنگي، لزوم 
بررسي روش مند بر پايه مطالعات علمي با هدف شناسايي، 
ثبت و ضبط اين آثار فرهنگي، ضروري احساس مي شود؛ بر 
همين اساس، ضرورت ثبت و مطالعه هنر صخره اي استان 
اصفهان در تکميل نقشه باستان شناسي کشور و مطالعات 

هنر صخره اي، از اهميت فراواني برخوردار است. 
بکر  چنان  استان  اين  تاريخي  و  فرهنگي  زيرساخت هاي 
و غني است که به محققين اجازه مي دهد در هر زمينه اي 
مطالعه  و  بررسي  به  باستان شناسي  رويکرد  از  به ويژه 
بر  علاوه  آورند.  دست  به  ارزشمندي  نتايج  و  پرداخته 
ديگر داده هاي باستان شناسي اعم از (سفال، بناها و غيره)، 
نشانه هاي ديگري همچون نقش و نگارهايي که بر روي 
صخره ها برجاي مانده، از منظر باستان شناسي و تطابق و 
تعامل فرهنگي- هنري اقوام باستاني ساکن در اين محوطه ها 
با مناطق مجاور، قابل تأمل و درخور توجه ويژه اي است که 
بر لزوم و اهميت جايگاه باستان شناسي هنر صخره اي در 

اين قسمت از ايران اشاره دارد. 
اعتقادي  نگرش هاي  اين که  فرض  با  پژوهش  اين  در  لذا 
مردم منطقه در شيوه ترسيم و طراحي نقوش تأثير شاياني 
داشته  و تمام نگاره ها داراي مفهوم و معني هستند که متأثر 
از يک الگوي خاص ذهني نگارگر مي باشد، به بررسي و 
هدف اين  معرفي نمونه هايي از آن ها پرداخته شده است. 
پژوهش بررسي و معرفي نقوش رنگي کوه دمبه اصفهان، 
نمادشناسي و تحليل مفاهيم اين نقوش و گاه نگاري نسبي آن 
است. سوالات پژوهش عبارت است از: ۱. رنگين نگاره هاي 
کوه دمبه اصفهان دربرگيرندة چه نوع نقوشي هستند؟ ۲. شيوه 
و يا سبک ترسيم رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان چگونه 
است؟ ۳. عناصر تشکيل دهندة رنگدانه مورداستفاده در خلق 
نقوش رنگي کوه دمبه اصفهان کدم اند؟ ۴. رنگين نگاره هاي 
کوه دمبه اصفهان در چه دوره اي ايجادشده اند؟ ۵. رنگين 
نگاره هاي کوه دمبه اصفهان با کدام مناطق ايران و چه نوع 

داده هاي فرهنگي قابل مقايسه و بررسي هستند؟
اين است که رنگين  پژوهش در  اين  اهميت  ضرورت و 
هنر،  تاريخ  مطالعات  انجام  ازنظر  منطقه  اين  نگاره هاي 
باستان شناسي و مطالعات انسان شناسي از اهميت ويژه اي 
در  مردمان  عامه  زندگي  با  آثار  اين  زيرا  برخوردارند؛ 
جوامع گذشته و اين که جنبه هاي عمومي  از زندگي مردمان 
عادي جوامع کهن را بازگو مي کند حائز اهميت است. با در 
نظر گرفتن پيشينه غني فرهنگي و تاريخي استان اصفهان 
آن ها  در  نقوش  اين  که  گوناگوني  مکان هاي  وجود  و 
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ايجادشده اند؛ تاکنون گزارشي از نقوش رنگي در اين استان 
ارائه و معرفي نشده  است. با در نظر گرفتن اين موضوع 
و نشان دادن ارتباطات فرهنگي درون منطقه اي و برون 
منطقه اي، معرفي اين نقوش واجد اهميت خاصي است. از 
سوي ديگر، تحليل هنري و سبک شناسي اين آثار يکي ديگر 
از جنبه هاي با اهميت در اين مطالعه است که با تشکيل يک 
با هدف شناسايي، ثبت و  سيستم اطلاعاتي روش مند و 
ضبط اين آثار، تهيه و تکميل نقشه پراکنش سنگ نگاره ها 
در سراسر کشور و انتشار اين يافته ها را در نشريات علمي 

جهت اطلاع دانش پژوهان ضروري مي نمايد.

روش تحقيق
 اين پژوهش به شيوه توصيفي ـ تحليلي و تطبيقي و با 
رويکرد باستان شناسي و انسان شناسي انجام شده است. 
ابزارهاي تحقيق در پژوهش  پيش رو به صورت کتابخانه اي، 

بررسي ميداني و کارهاي آزمايشگاهي است.
مرحله ي اول کار، بررسي هاي ميداني و استخراج اطلاعات 
موجود است. اين اطلاعات شامل استفاده از بايگاني اداري 
رقومي،  نقشه هاي  از  استفاده  فرهنگي،  ميراث  سازمان 
از  استفاده  با  سنگ نگاره  جغرافيايي  موقعيت  شناسايي 
دستگاه GPS، عکس برداري از زواياي مختلف و به صورت 
انساني،  نقوش:  (تقسيم بندي  نقوش  نوع  از محوطه،  کلي 
نقوش)  حک  (ابزارهاي  فن  ابزارآلات)،  نمادين،  حيواني، 
به کاررفته، گونه شناسي (صحنه هاي روايي)، سبک شناسي 
نقوش (ساده يا واقع گرايانه) و استفاده از اطلاعات بوميان 
از  نمونه برداري  ميداني  بررسي هاي  طي  است.  محلي 
نقوش رنگي نيز صورت مي گيرد. به منظور حداقل مداخله 
و آسيب به آثار، نمونه برداري ترجيحاً از قسمت هايي که 
نقوش آسيب ديده اند انجام مي شود. براي شناسايي و انجام 
مطالعات آزمايشگاهي سنگ زمينه نقوش از قطعات جداشده 
از دل سنگ نيز جمع آوري مي شود. در مرحله  دوم نمونه ها 

براي تجزيه وتحليل به آزمايشگاه ارسال مي شود.
مرحله  سوم شامل انتقال داده ها به رايانه و انجام کارهاي 
توصيف  به  چهارم  مرحله   در  است.  گرافيکي  و  آماري 
در  و  آسيب)  فن،  (بازنمايي،  منظر  از  نگاره ها  و  نقوش 
مرحله پنجم به درک معنايي و مفهومي و تحليل عوامل 
اين  در  که  مناطق خاص  در  نقوش  بر شکل گيري  مؤثر 
زمينه وارد مقوله مردم شناسي و مردم نگاري مي شويم 
و در مرحله ششم بعد از بررسي نتايج کاوش نمونه ها 
قرار  موردبررسي  منطقه  اقليم،  و  گياهي  پوشش  بين 
مي گيرد. در مرحله  هفتم براي انجام گاه نگاري نمونه هاي 
از مطالعات کتابخانه اي شامل بررسي اسناد،  يافت شده 
متون  تاريخي و پيشينه مطالعات انجام شده نيز استفاده  
مي شود. در مرحله آخر بر اساس نتايج به دست آمده از 
انسان شناختي  و  باستان شناختي  تفسير  به  بالا  مراحل 

نقوش پرداخته مي شود.

جامعه و نمونه آماري، روش نمونه گيري
جامعه آماري شامل محوطه باستاني کوه دمبه اصفهان 
است که بالغ بر ۴۱ نقش دارد(جدول ۱). روش نمونه برداري 
در حالت کلي به صورت اتفاقي و از نقوش رنگي (قرمز) 
نمونه هايي جمع آوري شده است. براي شناسايي رنگدانه هاي 
به کاررفته در رنگين نگاره هاي استان اصفهان از روش هاي 
دستگاهي SEM-EDS و واکاوي پتروگرافي استفاده شده 
تحليل  پايه  بر  کيفي  اطلاعات  تجزيه وتحليل  است. روش 
اطلاعات  ابتدا  که  است  مقايسه  و  نمادشناسي  محتوي، 
گردآوري، طبقه بندي (ازلحاظ نوع نقش) شده و در مرحله  
محتوايي  تحليل  مورد  نمادشناسي  منظر  از  نقوش  بعد 

قرارگرفته و درنهايت به مقايسه داده ها مي پردازيم.

پيشينه تحقيق
اول،  دارد؛  اهميت  دليل  دو  به  نگاره ها  صخره  مطالعات 
دوم،  و  جهان  مناطق  اغلب  در  آن ها  شمار  و  پراکندگي 
ارتباط نزديک بسياري از اين آثار با زندگي عامه مردمان 
زندگي  از  عمومي   جنبه هاي  اين که  و  گذشته  جوامع  در 
مردمان عادي جوامع کهن را بازگو مي کند. بااين وجود تنها 
در تعداد معدودي از تحقيقات به بحث فرهنگ و معيشت 
خالقان اين هنر پرداخته شده است و در اغلب پژوهش ها 
تنها به توصيف و معرفي محوطه اکتفا شده است. تاکنون 
ايران صورت گرفته  مطالعاتي درباره هنر صخره اي در 
کرد:  اشاره  موارد  اين  به  مي توان  ميان  آن  از  که  است 
اولين پژوهش ها در ايران توسط مک بورني در سال ۱۳۴۸ 
صورت گرفته که منطقة کوهدشت را براي به دست آوردن 
نقش هاي پيش ازتاريخ موردبررسي قرار داده است. بورني 
در سال ۱۳۴۸ مقاله اي با عنوان «گزارش مقدماتي بررسي 
و حفاري در غارهاي کوهدشت لرستان براي تعيين تاريخ 
سه  شماره  در  لرستان»  ناحيه  پيش ازتاريخي  نقش هاي 
نشريه باستان شناسي و هنر ايران منتشر کرد. او در اين 
مقاله نقوش اين محوطه را که شامل نقش اسب، بز کوهي 
و سوارکاران بود، معرفي و شناساند. بورني به بحث مهم 
و اصلي يعني بحث نمادشناسي و انسان شناسي نقوش 
نپرداخت و به همين موارد اکتفا کرد. در مقاله اي با عنوان: 
 Neglected aspects of Luristan art.Jaarboek  »
 van het Genootschap Nederland-Iran stichting
ميد  کلرگاف  نوشته   »  voor culturele betrekkingen
Annuaire de la Société Néerlando-» که در نشريه

iranienne» دوره ۵ در سال ۱۹۷۰ منتشر شد؛ محوطه هاي 
ميرملاس و برداسپي موردبررسي قرار گرفت و درباره 
تهيه  گزارشي  محوطه  دو  اين  انساني  و  حيواني  نقوش 
شد که صرفاً بر اساس معرفي نقوش بوده است. حميد 
ايزدپناه در سال ۱۳۴۸ در دو مقاله با عنوان: «نقاشي هاي 
غار  «نقاشي هاي  و  لرستان»  غارهاي  در  پيش ازتاريخ 
دوشه» که در نشريه باستان شناسي و هنر ايران، دوره ۳ 



و ۴ منتشر شد؛ علاوه بر معرفي و بررسي اين محوطه پا 
را فراتر نهاد و به گاه نگاري اين آثار نيز پرداخت. ايزدپناه 
ميرملاس  «نقوش  نوشته  نقوش  نگاري  گاه  مورد  در 
قديمي تر از دوره نئولتيک (حداکثر شش تا هفت هزار سال) 
نيست و در ساير نقاط ازنظر سبک نيز طبقه بندي به عمل 
به دوره اي جديدتر  احتمالاً ممکن است مربوط  نيامده و 
باشد.» ازاين رو تاريخ گذاري نقوش توسط ايزدپناه صرفاً 
و  گرفته  صورت  حفاري هاي  و  فرهنگي  آثار  اساس  بر 
داده هاي فرهنگي به دست آمده از اين محوطه ها بوده است 
که به نظر چندان قابل استناد نيست؛ زيرا اين امکان وجود 
دارد که اين داده هاي فرهنگي متعلق به زمان هاي بسيار 
همکارانش،  و  گاراژيان  باشند.  نقوش  ترسيم  از  دورتر 
محوطه هاي کشف شده هميان ۱ و ۲ را موردبررسي قرار 
دادند و يافته هاي خود را سال ۱۳۸۰ در قالب مقاله اي با 
عنوان «سنگ نگاره هاي تازه کشف شده هميان»، در شماره 
۲، مجله انسان شناسي منتشر کردند؛ آن ها اين محوطه ها و 
ديرينگي اين نقوش را به دورة آهن و تعدادي نقوش ديگر را 
به دورة اسلامي نسبت دادند. در سال ۲۰۰۳، اوت (ott) و 
 Art rupestre de I oust» همکارانش به مقاله اي با عنوان

iranien. West Iranian Rock Art» پرداختند و نتايج کار 
 INORA (International خود را در شماره ۳۷ نشريه
Newsletter on Pock Art)  منتشر کردند.  کريمي در 
 Rock Paintings of» سال ۲۰۱۴ در مقاله اي با عنوان
که در   «Kuh-e-Donbeh in Esfahan, Central Iran
شماره ۳ در نشريه Art منتشر گرديد، نقوش صخره اي 
کوه دمبه اصفهان را مورد بررسي قرار داد. او در اين مقاله 
نقوش اين محوطه را که شامل نقش هاي حيواني، انساني و 
ابزارآلات بود، مورد معرفي قرار داد و ديرينگي نقوش را 

به دوره آهن نسبت داد.
افشاري و باشتني در مقاله  «نقوش رنگ تازه کشف شده 
کوهدشت  روهاي  کوچ  زندگي  در  آن  جايگاه  و  هوميان 
نشريه   ۲۵ و   ۲۴ شماره  در   ۱۳۹۹ سال  که  لرستان» 
باستان پژوه منتشر شد محوطه هايي از رنگين نگاره هاي 
کوهدشت را موردبررسي قرار داده اند. گفتني است بيشتر 
اين پژوهش ها يا به صورت تک محوطه اي و يا توصيفي 
بوده و تحليل خاصي در مورد سبک و فن و يا گاه نگاري 
محوطه ها بر اساس مراجعه به داده  هاي باستان شناسي 
انجام نشده است. در سال ۱۴۰۰ صادقي و همکارانش در 

  مطالعه و بررسي ميداني بازشناسي 
اصفهان دمبه  کوه  نگاره هاي  رنگين 
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جدول ١. نقوش به دست آمده از رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

مقاله اي با عنوان «ردپاي شمنيسم در هنر صخره اي غرب 
زرينه  نويافته  سنگ نگاره هاي  موردي:  (مطالعه ي  ايران؛ 
کردستان)» که در نشريه نامه هنرهاي تجسمي و کاربردي 
در شماره ۳۴ منتشر شد، نقوش زرينه را موردبررسي 
و شناسايي قرار داده اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد 
موردمطالعه،  منطقه  نويافته   نقوش  صحنه هاي  ميان  از 
در  کوهي  بز  رقص،  حال  در  انسان هاي  مانند  نقوشي 
حالت عروج، نقوش انساني در حال تازيانه زدن با هدف 
تسلط بر روح،  شکار و نقش مايه هاي هندسي مانند چرخ، 
بازتاب و نمودهايي از شمن گرايي اوليه در سنگ نگاره هاي 
زرينه وجود دارد. ازجمله کتاب هاي منتشره در اين استان 
درباره هنر صخره اي مي توان به موارد زير اشاره کرد: 
عليرضا فرزين در سال ۱۳۷۲، در کتابي با عنوان «لرستان 
درگذر تاريخ» که توسط انتشارات وزارت امور خارجه در 
استان لرستان به چاپ رسيده مناطقي همچون غار دوشه، 
برداسبي، ميرملاس، هميان و چالگه شله را که همه آن ها 
در محوطه هاي صخره اي کوهدشت قرار دارند شناسايي 
و معرفي کرده است. از کتاب هاي شاخصي که در حوزه 
سنگ نگاره ها منتشرشده به ويژه درباره تحليل فرهنگ و 
اشاره کرد:  اين موارد  به  عقايد مردمان گذشته مي توان 
قرباني و صادقي در کتابي با عنوان «سنگ نگاره هاي شرق 
مرکزي ايران» که توسط انتشارات چهار درخت بيرجند به 
چاپ رسيد؛ مناطق صخره اي خراسان جنوبي را معرفي 
و از منظر انسان شناسي و باستان شناسي موردبررسي 
«سنگ نگاره هاي  عنوان  با  کتابي  در  رفيع فر  دادند.  قرار 
مردم شناسي سازمان  پژوهشکده  توسط  که  ارسباران» 
ميراث فرهنگي و گردشگري تهران منتشر شد با جستجو 
اين  نگاري  گاه  بررسي  به  ايران  غرب  شمال  مناطق  در 
محوطه ها و نمادشناسي اين آثار پرداخت. صادقي و رحيمي 
ايران  در سال ۱۳۹۹ در کتابي با عنوان «فنجان نماهاي 
(استان کردستان)» که توسط نشر آيندگان تهران منتشر 
شد؛ آثار فرهنگي اين منطقه را موردبررسي و معرفي قرار 
دادند. آن ها نتايج کار خود را اين گونه بيان کردند که اين 
آثار بيشتر در ارتباط با فرهنگ و عقايد مردمان گذشته 
بوده که ارتباط مستقيمي با باورهاي معنوي آنان داشته 
از  و  باستان شناسي  تحليل هاي  کتاب  سه  اين  در  است. 
همه مهم تر انسان شناسي در اولويت بوده است. تعدادي 
ناميده اند  نويسي  يادگار  را  نقوش  اين  تحقيقات  از  ديگر 
ازجمله محمدي قصرياني در مقاله اي با عنوان «ريشه يابي 
سنگ نگاره هاي  در  نوشتن  يادگاري  امروزين  سنت  در 
در  باستان شناس  پيام  نشريه  در  در سال ۱۳۹۴  ايران» 
شماره ۲۴ اين نشريه منتشر شد، وحدتي در کتاب خود با 
عنوان «بوم هاي سنگي: گزارش بررسي دو مجموعه هنر 
صخره اي در استان خراسان شمالي (جربت و نرگسلوي 
عليا)» در سال ۱۳۸۹ که توسط انتشارات اداره کل ميراث 
خراسان  استان  گردشگري  و  صنايع دستي  و  فرهنگي 

شمالي منتشر شد و بيک محمدي و همکارانش در مقاله اي 
با عنوان «معرفي و تحليل نقوش سنگ نگاره هاي نويافته 
مجموعه ي  Bارگِس سفلي (ملاير- همدان)» در سال ۱۳۹۱ 
در نشريه نامه ي باستان شناسي در شماره ۲ منتشر شد: 
تمام اين پژوهشگران معتقدند که اين نقوش اغلب نقوشي 
امروزي هستند و آن ها را غالباً به نام نقاشي هاي چوپاني 
در  صخره اي  نقوش  از  امروزه  که  تصوري  مي خوانند. 
ميان عوام وجود دارد اين است که اين نقوش را چوپانان، 
ترسيم  دام  چراي  مشغول  و  بيکاري  سر  از  کتيرازن ها 
کرده اند؛ اما شواهد بسياري ازجمله خالي بودن صحنه ها 
از تصاويري همچون صحنه اي شيردوشي، لباس چوپاني، 
خلق  و  امروزي  زندگي  به  مربوط  تصاويري  و  زنگوله 
تصاويري خاص با ابزارهاي مخصوص در مراسم ها و 

آيين هاي مختلف، جديد بودن نقوش را رد مي کند.

معرفي سنگ نگاره هاي کوه دمبه اصفهان
غربي  جنوب  در  اصفهان  دمبه  کوه  نگاره هاي  رنگين   
شهرستان اصفهان و در مرکز ايران قرار دارند. اين کوه 
در ورودي شهر اصفهان و در سمت جنوبي زاينده رود بر 
روي کوهي کم ارتفاع قرار دارد(نقشه ۱). دامنه کوه دمبه 
به طور تقريبي هزارجريب است. به نقل از يکي از ساکنين 
قديمي دمبه، حدود ۵۰ سال پيش مردم در آنجا سکونت 
به  مشغول  بزرگ  مالکان  اراضي  در  دهقانان  و  داشتند 
کشاورزي بوده اند. خانه ها نيز مانند بسياري از روستاها 
از خشت و گل ساخته شده و اتاق ها داراي طاق چشمه اي 
هستند. حياط خانه ها وسيع بوده و داراي اصطبل و انبار 
بوده اند. در اطراف اين کوه آثار و بقاياي دوره ساساني  
قرارگرفته است که شامل آتشگاه و صفه است. درواقع سه 
عارضه طبيعي يعني کوه سفيد در جنوب شرقي، کوه دمبه 
در غرب و کوه آتشگاه در شمال شرقي نسبت به يکديگر 
قرارگرفته اند. علت نام گذاري اين کوه با نام دمبه به معني 

ادامه دهنده يا ادامه دار بودن کوه ها پشت سرهم است.
تحولات  از  پس  موردبررسي  حوزه  در  اصفهان  دشت   
تکتونيکي و زمين شناسي در دوران چهارم زمين شناسي از 
آبرفت هاي نواحي اطراف و رسوب هاي حمل شده به وسيله 
روي  نيز  شهر  اين  و  بود  پرشده  زاينده رود  رودخانه 
همين آبرفت ها شکل گرفته و شرايط مناسب دشت، وجود 
آن،  پيرامون  و خاک هاي حاصلخيز  زاينده رود  رودخانه 
همگي شرايط مناسبي را به وجود آورده است تا اين منطقه 
را به يکي از کانون هاي قديمي تمدن مبدل سازد. ارتفاعات 
اطراف اين کوه ها متعلق به دوران دوم زمين شناسي است 
که سنگ هايي را از جنس آهک در بردارد. به دليل وجود 
خاک هاي حاصلخيز در حواشي رودخانه و در پيرامون 
بلافصل آن، بيشه زارها، باغ ها و زمين هاي زراعي وسيعي 
به وجود آمده است که اراضي اين منطقه بخشي از آن را به 
خود اختصاص داده است(رضايي، ۱۳۹۳: ۹۶). کوه دمبه با 



نقوش حيواني
 نقوش جانوري ازجمله نقش هايي است که به طور مسلط 
ايران  ازجمله  باستاني  تمدن هاي  از  و مکرر در بسياري 
مشاهده شده است. فيلسوف شهير کاسيرر بر اين اعتقاد 
است که در سير پرستش بشر ابتدايي، شاهد آنيم که در 
مرحله  اي بشر، جانوران را مقدس شمرده و مي پرستيده 
در  که  چيزهايي  و  پديده ها  انواع  پرستش  مانند  است، 
از  کاسيرر  و  مي شد  روبرو  آن ها  با  پيرامونش  محيط 
آن ها به عنوان خدايان لحظه اي ياد مي کند و به مرور اين 
و  منافع  اساس  (بر  کارکردي  خدايان  به سوي  پرستش 
 :۱۹۲۵ مي يابد(کاسيرر،  سوق  زندگي)  در  کارکردشان 
از  بشر  استفاده  اساس  بر  جانوران  درنهايت   .(۷۶-۷۵
گوشت، پوست، استخوان و به طورکلي منافع بسيارشان 
و از سويي ترس از درنده خويي يا صفات مرگ بار آن ها، 
مقدس شمرده شده، پرستش مي شدند و شکلي جادويي و 
به عبارتي داراي قدرت  هاي الهي شدند، اما در اين امتداد 
بشر با درک بيشتر از خويش، در ابتدا خود را در شکل 
مي کند(فريزر،  آنان  جانشين  سپس  و  جانوران  قالب  و 
۱۸۹۰: ۱۲۰). نقوش حيواني در کوه دمبه اصفهان شامل 
از  الاغ  و  اسب  کوهي،  بز  جمله،  آن  از  است.  نقش   ۱۵
است.  مشاهده شده  آن ها  نقوش  که  هستند  حيواناتي 
به صورت  دمبه  کوه  حيواني  نقوش  شکلي  ويژگي هاي 
واقع گرايانه و هنرمندانه؛ همراه با نمايش جزييات است. 
در ادامه به بررسي و معرفي نقش هاي حيواني يافت شده 

در اين محوطه مي پردازيم.

نقش بز
 نقش بز در گروه جانوراني است که در طول تاريخ هنر، 
از دوران پيش ازتاريخ، به شکل ها و ترکيب هاي گوناگون بر 

مختصات جغرافيايي    طول جغرافيايي و عرض جغرافيايي، 
با ارتفاع ۹۱۷ متر از سطح آب هاي آزاد واقع شده است. 
نقوش بر روي صخر ه هايي به مساحت تقريبي ۱۰۰ × ۱۰۰ 
متر، در ۲ مجموعه تحت عنوان A و B  قرار دارند(تصوير 
۱). مجموعه A روي صخر ه اي با ارتفاع ۱۵ متر و عرض 
 B ۴ متر قرارگرفته که داراي ۲۳ نقشمايه است و مجموعه
داراي ۲ تخته سنگ است که تخته سنگ اول با مساحت (۹۰ 
× ۸۰ سانتي متر) و تخته سنگ دوم (۵۰ × ۱۲۰ سانتي متر) 
و ۱۸ نقشمايه دارد. پوشش گياهي اين منطقه پوشيده از 
بوته هاي گون و خارهاي کوهي و آويشن است. درمجموع 
از دو محوطه با نام A و B با فاصله تقريبي ۵۰ متر از 
همديگر، تعداد ۴۱ نقشمايه شناسايي شد که شامل نقوش 
به  مربوط  نقوش  و  انساني  حيواني،  اشکال  از  متنوعي 

ابزارآلات هستند(تصوير ۱).

توصيف رنگين نگاره ها 
 در نگاهي کلي، نگاره ها اغلب به صورت متمرکز بر وجوه 
مختلف صخره ها (عمدتاً بر سطوح مرکزي) ايجادشده اند. 
نماي غالب نگاره ها رو به جنوب و جنوب شرق و سطوح 
قرار  عمودي  وضعيت  در  بيشتر  صخره ها  منقوش 
دارند(تصوير ۲). با توجه به جنس صخره ها (سنگ هاي 
آهکي) سطوح سنگ ها، گاه نقش ها براثر آسيب هاي طبيعي 
(قطعه قطعه شدن و شکسته شدن سنگ، رويش گل سنگ ها 
آسيب هاي  و  محيط)  گرماي  و  براثر سرما  هوازدگي  و 
انساني (از بين بردن نقوش يا الگوبرداري از ساير نقوش و 
کشيدن نقش بر روي آثار قبلي) از بين رفته اند. موضوعات 
نقوش اغلب شامل صحنه هاي شکار، روايتي (کشاورزي و 
دامداري) است که از منظر گونه شناسي به نقوش انساني، 
جانوري (اهلي)، اشيا و ابزارآلات قابل تقسيم است. روش 
ايجاد نقوش تماماً به صورت نقاشي و به سبک واقع گرايانه 
(نقوش  تمام رخ  به صورت  اغلب  نقوش  است.  ايجادشده 
انساني) و تعداد محدودي نيم رخ (نقوش حيواني) به تصوير 
کشيده شده اند. نگاره ها احتمالاً از ابزاري مانند قلم مو، علف 
ني يا شي ء نوک تيز که حالت قلم مو را داشته و با رنگدانه هاي 
طبيعي همچون اکسيد آهن (گل اخرا)؛ بر بدنه صخره نقوش 
را ترسيم کرده اند. به طورکلي در رنگين نگاره هاي کوه دمبه 
اصفهان ۴۱ نقش شناسايي شده که به سه دسته به شرح 
زير تقسيم مي  شوند؛ دراين بين نقش انساني بيش تر از ساير 
نقوش تکرار شده است (نمودار ۱) و بيش از ۴۲ درصد از 

مجموع نقوش را در اين محوطه شامل مي شود:
۱. نقشمايه هاي حيواني: (بز کوهي، اسب و الاغ)

۲. نقشما يه هاي انساني: (انسان هايي در حال شخم زدن 
زمين، در حال چراي دام، در حالت هاي نشسته، سوارکاري 

و در حال انجام حرکاتي مانند رقص، انسان کماندار)
۳. نقشمايه هاي ابزارآلات: (چوب دستي، خيش يا گاوآهن، 

يوغ و کمان).

نقشه ١. موقعيت سنگ نگاره هاي کوه دمبه اصفهان، 
 .Karimi, 2014: 128 :مأخذ
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آثار کهن، نقش بسته است. در کوه دمبه ۱۱ نقش متعلق به 
بزهاي کوهي با شاخ هاي هلالي کوتاه در حال حرکت است 
ترسيم شده  دسته جمعي  به صورت  چراگاه  در  عمدتاً  که 
القا  بيننده  به  پويايي و تحرک خاصي  ازاين رو، نوعي  و 
مي کنند(تصوير ۳). در مصاحبه با افراد بومي منطقه در 
مورد اين نوع بزها يک ديدگاه را بيان کردند که اين نگاره 
شبيه به بزهايي است که در مناطق اصفهان، چهارمحال 
بختياري، يزد و کرمان مي زيسته اند، ولي اکنون از تعداد 
آن ها کاسته شده و امروزه تنها در بخشي از اصفهان اين 
نوع بز پرورش داده مي شود. طي مصاحبه اي که با يکي 
از پژوهشگران بومي در اين منطقه صورت گرفت اين نوع 
بز که از قديم الايام در اصفهان بوده بيشتر جمعيت اين 
دام به صورت گله اي و با روش نيمه يکجانشيني پرورش 
ژنتيک  توده  م).  ع.  شخصي:  (مصاحبه  است  داده شده 
امروزي اين بز اغلب به رنگ سياه با موهاي بلند است که 
از موهاي آن براي بافت سياه چادر استفاده مي شود. اين 
بز حيواني چابک و زرنگ با جثه اي کوچک است که با سر 
مثلثي شکل و عموماً شاخ در هر دو جنس نر و ماده (کم تر) 

باريک مي باشد.  تقريباً کوتاه و  پاها  ملاحظه مي شود و 
ازاين رو بر اساس مطالعه تطبيقي و بررسي ميداني نقش 
است  بزهايي  مشابه  اصفهان،  دمبه  کوه  کوهي  بزهاي 
داده  پرورش  اصفهان  استان  از  مناطقي  در  امروزه  که 

مي شود(تصوير ۴). 
به نظر مي رسد در روزگار قديم و در اين حوزه باستاني 
(کوه دمبه اصفهان) اين گونه بز يکي از منابع گذران زندگي 
بز  نوع  اين   پرورش  در حال  و  بوده  منطقه  اين  مردمان 
اصفهاني بوده اند. ازنظر ايستايي و پويايي تعداد زيادي از 
نقوش حيواني به بز کوهي تعلق دارد که به سمت راست 
درحرکت هستند. در ترسيم کالبدشناسي (آناتومي) حيوان، 
بدن به صورت کشيده و يا کوتاه تر از حد معمول است. 
به  بلند، هلالي و صاف  و  به صورت کوتاه  نقش شاخ ها 
سمت بالا و دمي کوتاه به سمت بالا ديده مي شوند. در 
تصوير ۵ يک نقش جالبي از يک بز کوهي ديده مي شود که 
به چوب بسته شده و بر روي شانه هاي دو نقش انساني 
حمل مي شود. ازلحاظ سبکي نقش واقع گرايانه و بسيار 
هنرمندانه ايجادشده است و جهت نماي نگاره ها به سمت 

.Karimi, 2014: 125-130 :تصوير ٢. نمايي نزديک از نقش مايه ها در محوطه کوه دمبه اصفهان، مأخذ

تصوير ١. موقعيت سنگ نگاره هاي A و B کوه دمبه اصفهان، 
مأخذ: نگارندگان.

نمودار ١. درصد نقوش به دست آمده از رنگين نگاره هاي کوه 
دمبه اصفهان، مأخذ: نگارندگان.



جالب  بسيار  اين صحنه  در  انساني  نقوش   است.  راست 
مراسم  يک  حال  در  مي رسد  نظر  به  است.  ترسيم شده 
آييني باشند که نوع حرکت دست ها و پاهاي آن ها حرکت و 
پويايي را مي توان مشاهده کرد(تصوير ۵). نقش بز کوهي 
در دوران مختلف نمادهاي گوناگوني را به خود اختصاص 
مي شده،  پرستش  ماه  که  زماني  به طوري که  است  داده 
نماد ماه و روزگار ديگر نماد خورشيد است و اين شايد 
در زماني بوده است که بشر به زندگي کشاورزي گرايش 
پيداکرده است و دريافت که خورشيد سبب باروري زمين 
و پرورش گياهان و موجب گرم کردن و نيرو بخشيدن به 
انسان است(دورانت، ۱۳۷۰: ۷۳). در بعضي از لهجه هاي 
محلي بز تنها ماده گوسفندي بي دنبة مو دار است که نر آن 
تيشتر نام دارد. تيشتر نام خدايي است که با باران ارتباط 
دارد و در بندهشن آمده است که تيشتر همان تير= عطارد 
کوهي  بز  نقش  به طورکلي   .(۲۲  :۱۳۸۶ است(آموزگار، 
نقوش  روي  بر  و  دارد  ايران  هنر  در  ديرينه  سابقه اي 
صخره اي زيادي مانند بروجرد (سبزي و همتي ازندرياني، 
۱۳۹۹: ۹۷-۹۸)، سراوان (حسين آبادي و صفورا، ۱۳۹۹: 
۶۹)، زه کلوت جازموريان (شيخ اکبري و همکاران، ۱۳۹۲: 
(نوراللهي،  زاغرم  و  گندم کوه  يازلي چاي،   ،(۲۰۳-۲۰۲
۱۳۹۵: ۱۰۰)، کوچري گلپايگان (عرب و هورشيد، ۱۳۹۶: 
۱۳۰-۱۳۲) و علاوه بر اين بر روي مفرغ ها، مجسمه هاي 
است؛  قرارگرفته  مورداستفاده  سفالي  اشياء  مختلف، 
ازنظر نوع نقش نگاره  بز سانان مشابه بز ساناني است 
ايران  فلات  مختلف  نقاط  در  مقياس وسيعي  يک  در  که 
و آسياي مرکزي شناسايي شده است. بز کوهي در کوه 
باشد  ويژه اي  اهميت  از  حاکي  مي تواند  اصفهان  دمبه 
اين  فراواني  و  داشته  منطقه  مردم  براي  حيوان  اين  که 
حيوان نشان از اهميت آن در شيوه معيشت و هم چنين 
ساختار اعتقادي آنان دارد. درواقع ماهيت نقش بز کوهي 
و  مذهبي  دليل  دو  از  نشان  ايران  فرهنگي  داده هاي  در 
نگاره ها و بررسي  نوع  به  با توجه  اما  دارد؛  غيرمذهبي 
ديگر نقوش در کوه دمبه دليل غيرمذهبي بيشتر صدق 

نقوش  فراواني  دليل  به  باستان  درواقع مردمان  مي کند. 
بز و طبق شرايط اقليمي و زيست محيطي به ترسيم نگاره 
پرداخته اند. چون اين حيوان به عنوان يکي از مواد غذايي 
گوشتي مورداستفاده بوده و از پوست و چرم آن استفاده 
بنابراين  مي شده اند؛  بهره مند  آن  از  آدميان  و  مي کردند 
نقش آن را روي ديواره هاي صخره اي به دلايل کاربرد 

زيبايي شناختي، تغذيه، پوشاک و غيره مي کشيدند.

نقش اسب و سوارکار
 اسب در متون اوستايي در کنار گاو و گوسفند ازجمله 
جانوراني است که براي ايزدان و امشاسپندان قرباني مي شود. 
بنا به روايات ايراني بسياري از پادشاهان اساطيري ايران 
براي ناهيد الهه آب ها، اسب قرباني مي کردند(بهار، ۱۳۷۸: 
۲۴۹). دونگاره حيواني به تصوير کشيده شده در کوه دمبه 
متعلق به نقش اسب است که هر دو با سوار ترسيم شده اند. 
در هر دو تصوير اسب واقع گرايانه و در حال حرکت به 
سمت راست هستند(تصوير ۶). به طورکلي نقش اسب با 
سوار و بدون سوار در تمام سنگ نگاره هاي ايران همچون 
آسو (قرباني و همکاران، ۱۳۹۴: ۸۵)، جربت (رشيدي نژاد 
و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۶۹)، سرخه ليزه ۴ (شيدرنگ، ۱۳۸۶: 
۶۰)، مرتاش (قسيمي، ۱۳۸۶: ۷۶)، زرينه (صادقي و فيضي، 
ايرانيان،  انديشه  ۱۴۰۰: ۴۹۵)، يافت شده است. اسب در 

 ,Karimi تصوير ٣. نقش بزها به صورت دسته جمعي در چراگاه در رنگين نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ:  تصوير سمت چپ
٢٠١٤: ١٣٢. طرح سمت راست: نگارندگان.

تصوير ۴. نقش بز در اردستاني اصفهان A: بز نر؛ B: بز ماده، 
مأخذ: نگارندگان.
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آن ها  ياري  به  اسطوره ها  در  و  داشته  اهورايي  ويژگي 
پرداخته است. هم چنين خلقت اسب به منزله کمال بخشي به 
شخصيت هاي اسطوره اي و قهرمانان بوده است. نخستين 
بار هند و اروپاييان اين حيوان را رام کردند و براي حمل 
وسايل و ارابه هاي خود به کاربردند (جعفر دهقي، ۱۳۸۲: 
۵۴)؛ و علاوه بر اين در جنگ ها و مأموريت هاي مهم از اين 

حيوان استفاده مي شد(ذاکري، ۱۳۸۴: ۱۵۴).
 در شيوه زندگي آرياييان که مردمي نيمه صحراگرد و 
دامدار بودن، اسب جايگاه ويژه اي داشته، آن ها اسب را 
آشنايي  دامداري  و  کشاورزي  شخم،  با  و  کرده  اهلي 
داشتند، خانواده و مايملک خود را در ارابه چهارچرخه 
اسب  با  گاهي  بعضاً  که  مي دادند  قرار  سرپوشيده اي 
کشيده مي شد و هميشه آماده جنگ وگريز بودند. اينان 
در جشن هاي خود به ويژه در جشن هايي که در زندگي 
در  همين طور  و  داشت  اهميت  دامداران  و  کشاورزان 
موقع بيماري ها و آفات طبيعي، نشخوارکنندگان و حتي 
قرباني مي کردند.  بسيار عزيز مي شمردند،  که  را  اسب 
نيز  اوستا  در  و  است  ذکرشده  «ودا»  در  موضوع  اين 
در  آرياييان  يادآور  که  است  اشاره شده  قرباني ها  به 
اواخر  در   .(۱۰۶-۸۶  :۱۳۷۲ است(تاج بخش،  ايرانويج 
هزاره سوم تا هزاره اول ق.م يافتن مقادير متنابهي از 
ابزارآلات مربوط به اسب ازجمله زين و يراق اسب، لگام، 
از  نشانه هاي مشابه سر اسب در مقابر لرستان حاکي 
اهميت اسب در زندگي مردم اين منطقه است(دياکونف، 
اسب سوار  مردان  نمايش  سنت   .(۱۷۱-۱۷۰  :۱۳۵۷
حتي تا زمان هاي اخير نيز ادامه يافته و مي توان چنين 
عناصري را در نقوش سنگ قبرهاي اواخر سده نوزدهم 
در بيستون و در هنر عشايري نيز مشاهده کرد. ارتباط 
مردمان  به ويژه  انسان ها،  زندگي  با  حيوان  اين  نزديک 
بودند  بهره مند  آن  مزاياي  از  که  عشاير  و  روستايي 

درصحنه هاي  و  اصفهان  دمبه  کوه  در  که  شده  سبب 
مرتبط با زندگي روستايي و به ويژه معيشتي همراه با 
نقش  اين  يکجانشيني  نيمه  نيز  و  دامداري  کشاورزي، 
بسيار موردتوجه قرار گيرد. درنهايت مي توان گفت که 
نقش اسب بر روي رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان 
منطقه  آن  هوايي  و  آب  اقليم  در  حيوان  اين  با حضور 
مرتبط است، چراکه وضعيت اقليمي اين حوزه به گونه اي 
است که امکان زيست بز، ميش و حيواناتي ازاين دست 
جغرافيايي  حوزة  دليل  به  منطقه  اين  و  است  آسان تر 
اين  حضور  براي  مناسبي  مأمن  درگذشته  مناسب تر 

حيوانات بوده است. 

نقش الاغ
 از نمونه ديگر نقوش حيواني در کوه دمبه اصفهان مي توان 
به نقش الاغ اشاره کرد که در دو صحنه مجزا به صورت 
نيم رخ و به سمت راست به تصوير کشيده شده اند. نگاره 
زمين  زدن  حال شخم  در  و  متصل  گاوآهن  يک  به  الاغ 
است(تصوير A :۷). صحنه بعدي نيز به همين شيوه نقش 
ترسيم شده  حيوان  هدايت  حال  در  چوب  يک  با  انساني 
است(تصوير B :۷). نقش الاغ به حالت نيم رخ با دو گوش 
کوتاه به سمت بالا و با حجم و توپر کشيده  شده است. 
درواقع الاغ به واسطه قدرت و نيروي جسماني بالايي که در 
بارکشي دارد براي اموري مانند تجارت، کشاورزي و کار 

حائز اهميت بود.
و  واقع گرايانه  به صورت  حيواني  نقوش  ترسيم  سبک   
هنرمندانه بوده تا جايي که حتي در حرکات پاها و مجزا 
نشان دادن شاخ و پاها و نوع موي بدن حيوانات و نزديک 
کردن نقوش به واقعيت تلاش بسياري شده است. نقوش 
بامهارت خاصي ايجادشده اند و تمام نقوش از قانون عمق 
ميدان برخوردارند. درنهايت مي توان گفت نقوش حيواني 

تصوير ۵. نقش انساني در دو صحنه A و B در حال حمل 
بز کوهي بر روي شانه هاي شان در رنگين نگاره کوه دمبه 
Karimi, 2014: 127-  اصفهان، مأخذ: تصوير سمت چپ
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تصوير ۶. نقش اسب در رنگين نگاره کوه دمبه اصفهان، 
مأخذ: همان.



در کوه دمبه اصفهان از منظر نوع جانور شبيه به ساير 
 ،(۲۲-۲۱  :۱۳۷۴ (فرهادي،  تيمره  ازجمله  ايران  مناطق 
 ،(۱۰۲-۵۲  :۱۳۹۸ (صادقي،  کردستان  سنگ نگاره هاي 
شرق ايران (قرباني و صادقي، ۱۳۹۲: ۷۸-۹۲)، ارسباران 
-۶  :۱۳۸۲ (حيدري،  سراوان   (۹۲-۵۸  :۱۳۸۴ (رفيع فر، 
ازنظر سبک و شيوه ترسيم و نيز محتوا  اما  ۴۵) است 
تعبيري،  به  و  متفاوت  ايران  نقوش  با ساير  و مضمون 

منحصربه فرد هستند.

نقشمايه هاي انساني
 نقش انساني در نگاره هاي کوه دمبه، بيشترين فراواني را 
ازنظر تعداد نقش داراست. در بين نگاره ها تعداد ۱۶ نقش 
به صورت  انسان ها  به طورکلي  که  انساني شناسايي شده 
جمعي و در چند گروه با موضوعات مختلف تقسيم بندي 
حالات  در  و  تمام رخ  به صورت  نقوش  اغلب  است.  شده 
مختلفي همچون نقش انساني با کمان، در حال سوارکاري، 
به صورت ايستاده و دست ها از هم باز و نشسته کمر و 
در چراي دام و در حال رقص هستند. برخي از   تصاوير 
ديگر  و دسته اي  مي دهند  نشان  را  از شکار  صحنه هايي 
دامداري  و  فعاليت هاي کشاورزي  در  روايت گر همکاري 
است. دريکي از صحنه ها دو نقش انساني را مي بينيم که از 
روبرو و به صورت تمام رخ ترسيم شده و با پوششي ويژه 
نشسته اند که انگار در حالت نيايش و يا انجام يک مراسم 
خاص هستند. (Karimi, 2014: 129-132).  مشابه چنين 
نقشي تاکنون در هيچ جايي يافت نشده است. درصحنه 
بعدي تعدادي از افراد در حال شخم زني زمين هستند که يک 
نقش انساني گاوآهن متصل به الاغ را در دست نگه داشته 
و دو نفر بعدي که در پشت سر او قرارگرفته اند در حال 
بالا بردن چوب دستي شان براي به حرکت درآوردن حيوان 
هستند(تصوير ۸). يک نگاره انساني ديگر در همين صحنه 
نقش چوپاني است که از روبرو ترسيم شده و چوب دستي 
 Karimi,) در دستانش قرارگرفته و در حال چراي دام است
صحنه  اين  در  جالب  نکته   .(۸ (تصوير   .(2014: 131
نوع پويايي نگاره ها است که در نوع خود منحصربه فرد 
مي باشد. درواقع نقش خيش شکل غير رمزي بسياري از 
خدايان کهن کشاورزي و درنتيجه، نماد آنان است. خيش 

براي اولين بار روي مهرهاي استوانه اي کهن ديده مي شود 
و در نقوش برجسته بين النهريني تا سده هفتم پيش از ميلاد، 
تکرار مي شود(هال، ۱۳۹۰: ۱۳۹). گيرشمن سابقه استفاده 
از خيش را به قبل از هزاره چهارم مي رساند و آن را عاملي 
و  کشاورزي  توسعه  و  دهکده  سريع  ترقي  راستاي  در 
پذيرفتن طرز کارکرد اجتماعي و ياري گرفتن از همسايگان 
مي داند(گيرشمن،  آبياري  و  زمين  کردن  هموار  براي 
۱۳۷۴: ۱۶-۱۹). درحالي که رالف لينتون اختراع خيش را 
به طور تقريب در دنياي قديم در فاصله  زماني بين ۵۰۰۰ تا 
۳۵۰۰ سال قبل از ميلاد (تمدن نوسنگي) در منطقه آسياي 
جنوب غربي مي داند و اضافه مي کند که بايد به حق «خاور 
کهن سال» ناميده شود که کشاورزان آن هنوز هم به همان 
نحوه اجداد نوسنگي خود زندگي مي کنند. در ابتداي دوران 
نوسنگي مزارع با بيلچه هاي سنگي و چوبک هاي حفاري 
شخم مي شد. بعداً خيش چوبي که توسط مردان يا گاوان 
نر کشيده مي شد مورد استعمال قرار گرفت(لينتون، ۱۳۸۸: 
روي  بر  مي توان  را  شخم زني  صحنه  نقش   .(۲۱۶-۲۱۵
لوحه هاي آشوري متعلق به ۷۲۲ ق.م (وولف، ۱۳۷۲: ۲۳۹)، 
(پورکريم،  ق.م)   ۲۳۰ تا   ۵۵۹) هخامنشي  دوره  مهرهاي 
۱۳۵۴: ۳۵)، پيکرک مفرغي خيش با دو رأس گاو و يوغ 
در حفاري هاي مارليک استان گيلان متعلق به هزاره اول 
زده  مهر  سفال  قطعه   ،(۱۴ تصوير  (نگهبان، ۱۳۵۱:  ق.م 
 Sarkhosh Curtis and) گاوآهن  نقش  با  معمورين 
Simpson, 1997, p.143 fig. 7)، قطعه سفال مهر زده 
تپه گلستان (علي بيگي و خسروي، ۱۳۷۹: ۱۰۰)، همچنين 
 :۱۳۸۶ (ناصري فرد،  تيمره  همچون  سنگ نگاره هايي  در 
۷۸)، زردالک شازند و سايمالي تاش قرقيزستان (فرامکلين، 
دمبه  کوه    در  که  تفاوت  اين  با  کرد  ۱۳۷۰: ۵۱) مشاهده 
يک حيوان به خيش بسته شده اما در ساير سنگ نگاره ها 
دو حيوان ترسيم شده است. صحنه ديگري دقيقاً مشابه 
انساني  نگاره  يک  تنها  که  دارد  وجود  دمبه  کوه  در  اين 
پشت سر الاغ قرارگرفته و در حال به حرکت درآوردن 
حيواني براي شخم زدن زمين است. درصحنه بعدي دو 
سوارکار مشاهده مي شود که در حال سوارکاري هستند و 
به صورت واقع گرايانه به سمت راست درحرکت اند(تصوير 
۹). درصحنه آخر نقش يک کماندار و تعدادي انسان ديده 

٧. نقش الاغ متصل به گاوآهن در رنگين نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: تصاوير سمت چپ Karimi, 2014: 132 . طرح های 
سمت راست: نگارندگان.

  مطالعه و بررسي ميداني بازشناسي 
اصفهان دمبه  کوه  نگاره هاي  رنگين 
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شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

مي شود که عازم شکار يا قرباني کردن يک بز کوهي اند و 
درحالي که بز را روي شانه هاي شان قرار داده اند در حالتي 
 Karimi, ) شبيه به رقص يا شادماني از اين صحنه هستند
129-127 :2014) (تصوير ۱۰). نقش هاي انساني در حال 
از  بالا، دست ها  به  مختلفِ دست ها  حالت هاي  در  رقص 
هم باز و تماماً از روبه رو ترسيم شده است. آيين فعاليت 
مرکب جسمي و ذهني است که مي تواند هم مقدس باشد و 
هم نامقدس(اينسول، ۱۳۹۲: ۳۴). رقص آييني به مجموعه 
حرکات موزوني گفته مي شود که در بستر فرهنگ، تاريخ 
است.  توسعه يافته  و  پرورش  سرزمين  آن  ادبيات  و 
ق.م،  ششم  هزاره  از  دست کم  باستان  ايران   در  رقص 
نمونه هاي بي شماري  آغاز مي شود(طاهري، ۱۳۹۱: ۴۱). 
سيلک،  چغاميش،  سفال هاي  روي  رقصندگان  اين  از 
 .(۴۹ مي شود(همان:  ديده  غيره  و  باکون  تل  چشمه علي، 
انسا ن هاي نخستين با حرکت هاي مخصوص بدن وضعيت 
اجرام آسماني و موجودات مختلف را تقليد مي کردند و در 
نيايش هاي شان براي به دست آوردن توجه و لطف خدايان 
پايکوبي مي کردند. بسياري از قبيله هاي سرخ پوست براي 
بارش باران و به دست آوردن محصول خوب رقص آييني 
اجرا مي کردند؛ بنابراين بسياري از کارها ازجمله به دست 
آوردن شکاري کلان، گردآوري محصول، نيايش خدايان و 
غيره با پايکوبي همراه بوده است(فروزنده، ۱۳۸۸: ۱۷۹). تمام 
نقوش انساني در کوه دمبه اصفهان با سبک طبيعت گرايانه 
به تصوير کشيده شده اند. ازنظر کالبدشناسي، شکل پاها و 
دست ها غالباً جدا و ايستايي در اين صحنه ها معني دار بوده و 
تماماً حالت حرکت را به بيننده القا مي کنند. مشابه نقوش کوه 
دمبه اصفهان با ترکيب بندي خاص (نقوش انساني، حيواني، 
ابزارآلات) در چنين حالت هاي خاصي و نوع پويايي نقوش، 
در هيچ جايي تاکنون يافت نشده و به نظر مي رسد که نشانگر 

آداب ورسوم و معيشتي خاص بوده است.

نقش ابزارآلات
نقشمايه هاي ابزارآلات در کوه دمبه صرفاً نقوشي همچون 

کمان، چوب دستي و يوغ و خيش است.

يوغ
يکي از ابزارهاي گاوآهن است که روي گردن گاو قرارگرفته 
است. اين لغت امروز هم در برخي از نواحي ايران معمول 
است: چو بر گردن نباشد گاو را جفت / به گاوآهن که داند 
خاک را سفت(دهخدا، ۱۳۵۰: ذيل جفت). البته جفت در بيتي 
از سنايي به سبب پيوستگي يوغ با خيش يا گاوآهن به معني 

گاوآهن به کاررفته است:
برزگر رفت و نان و دوغ ببرد                

 ماله و جفت و داس و يوغ ببرد 
(سنايي، ۱۳۷۴: ۶۷۴).

 بارتولمه، يوغ را از ريشه اوستايي yaog  در معني اسب 
 Bartholimae, 1994:) مي داند  بستن  گردونه  به  را 
معني  به  يوج  ريشه  از  را  يوغ  پورداود،   .(1228-1229
کردن  جفت  و  شدن  يگانه  و  يکي  شدن،  جفت  پيوستن، 
مي داند(پورداود، ۱۳۸۱: ۳۲۹). همچنين يوخت (yüxta) در 
بند ۹ هات ۴۹ يسنا را اسم مفعول از يوج به معني بستن و 
به هم پيوستن دانسته است که در اين معني به شکل يوخ نيز 
کاربرد داشته است(همان: ۹۱-۹۲). در کوه دمبه اصفهان 
دو صحنه وجود دارد که يوغ به گردن حيوان (الاغ) نهاده 

شده و در حال شخم زمين است(تصاوير ۸ و ۹).

کمان
 نگاره کمان يکي ديگر از صحنه هاي مربوط به ابزارآلات 
به  شکارچيان  از  يکي  دست  در  صحنه  اين  در  است. 
تصوير کشيده شده، نقشي کمان  مانند (تصوير ۱۰) وجود 

تصوير ٨. نقوش انساني در حال شخم زني، چراي دام و مراسمي آييني (نيايش و شکرگزاري) در رنگين نگاره کوه دمبه اصفهان، 
مأخذ: تصوير سمت چپ Karimi, 2014: 132 . طرح سمت راست: نگارندگان  



سنگ نگاره هاي  موضوع  از  درصد   ۹۰ به  نزديک  دارد. 
نقش انساني در ايران، همراه با تير و کمان است که يک 
حيوان را اعم از وحشي و يا اهلي نشانه گرفته، ازجمله 
سنگ نگاره هاي زرينه قروه کردستان (صادقي و فيضي، 
 ،(۳۸  :۱۳۸۸ (بختياري شهري،  توس  دشت   ،(۴۹۵  :۱۴۰۰
ازندريان ملاير (محمدي فر، ازندرياني، ۱۳۹۳: ۲۳۸)، کنده 
 .(۱۰۰  :۱۳۹۷ قرباني،  و  (صادقي  ايران  شرق  نگاره هاي 
درواقع با ابداع سلاحي ارتجاعي همچون تير و کمان که 
از يک سو باعث افزايش فاصل، بين شکار و شکارچي شده 
و از سوي ديگر ميزان دقت در نشانه روي و اصابت تير 
به هدف را بيشتر مي کرد (عسکري خانقاه و کمالي، ۱۳۷۸: 
شد.  ايجاد  شکارگري  اقتصاد  در  شگرفي  تحول   ،(۱۷۶
آثار اين تحول در عمل به شکل وفور سر پيکان ها در بين 
يافته هاي باستان شناسي و ترسيم نقش کماندار در هنر 
پيش ازتاريخي، به ويژه پس از دوره مس و سنگ و مفرغ 
قابل مشاهده است. قديمي ترين تصاوير شناخته شده تير و 
کمان در ايران روي دو قطعه سفال دوره مس و سنگ از 
شوش و تپه جوي (در موزه لوور) شناسايي شده که مرد 
 Zutterman, 2003:) کمانداري را به تصوير کشيده است

 .(123
باوجوداين به دليل اهميت و رواج گستره کمان در دوره 
از هنرهاي تصويري و  نقش کماندار در بسياري  مفرغ، 
تجسمي از قبيل نقش روي مهرها، مسکوکات، پيکرسازي و 
غيره ديده مي شود. کمان در اوستا، ثنور يا ثنون خوانده شده 
است. ثنج که در اوستا جدا گاه بسيار به کاررفته، بنياد اين 
واژه و به معناي کشيدن است. تير هم از «تيگر» پارسي 
نام  با  نبايد  و  است  «تيغر»  اوستا  در  که  بوده  باستان 
چهارمين ماه سال و با نام سيزدهمين روز از ماه که تير 
خوانده شود، اشتباه گرفت. اين تير از «تيشتريه» نام فرشته 
تعبيري،  به  است(پورداوود، ۱۳۴۶: ۳۲-۲۹).  آمده  باران 
کمان به معناي کشش و نماد مهر است و پيوندي خاص 
با شکار و جنگ دارد. در جوامعي با سلسله مراتب مذهبي، 
گسترده نمادگرايي کمان، از عمل خلاق شروع شده تا به 

جستجوي کمال مي رسد و کاري شاهانه است؛ درعين حال 
و  مي رود  شمار  به  روحي  تمريني  و  شکارگران  کار 
نماد سرنوشت را با خود دارد. کمان در همه جا سلاحي 
شاهانه است. تير براي جنگيدن با دشمن است و ازنظر 
آييني، براي مبارزه با حيوان تمثيلي بوده؛ بنابراين نماد 
دانش و آگاهي است(شواليه و گربران، ۱۳۸۸: ۶۰۴-۶۰۰). 
موضوع شکارگري در دوره هاي پيش ازتاريخ و وابسته 
بودن زندگي و جوامع اوليه به اين فعاليت، مهم ترين تأثير 
تاريخي  دوره هاي  در  بر روي ساختار سياسي  را  خود 
گذاشته است. شيوه هاي جنگي به دليل استفاده از کمان و 
تيراندازي، نيازمند مهارت و توانايي ويژه اي در هدف گيري 
بودند؛ بنابراين در دوره هاي تاريخي، هر يک از پادشاهان 
به اين ويژگي و توانايي خود مي باليده و بر روي آثار هنري 
گوناگون دوران خود از اين مهارت يادکرده اند(محمديان و 
همکاران، ۱۳۹۸: ۳۶)، مهم ترين نقوش دوره اي پيش ازتاريخ 
و  جدال  و  جنگ  مناظر  و  اسب سوار  گروه هاي  شامل 
شکار حيوانات با تير و کمان هستند. ازاين رو، در نقوش 
صخره اي دوران پيش ازتاريخ، «کمان»، سهم عمده اي در 
ميان ساير نقوش دارد. اين فرآيند، در دوره هاي عيلام، ماد، 

هخامنشيان، پارت ها و ساسانيان قابل تأمل است.

خيش يا گاوآهن
از خدايان  درواقع نقش خيش شکل غير رمزي بسياري 
کهن کشاورزي و درنتيجه، نماد آنان است. خيش براي 
اولين بار روي مهرهاي استوانه اي کهن ديده مي شود و 
در نقوش برجسته بين النهريني تا سده هفتم پيش از ميلاد، 
تکرار مي شود(هال، ۱۳۹۰: ۱۳۹). گيرشمن سابقه استفاده 
از خيش را به قبل از هزاره چهارم مي رساند و آن را عاملي 
و  کشاورزي  توسعه  و  دهکده  سريع  ترقي  راستاي  در 
پذيرفتن طرز کارکرد اجتماعي و ياري گرفتن از همسايگان 
مي داند(گيرشمن،  آبياري  و  زمين  کردن  هموار  براي 
۱۳۷۴: ۱۶-۱۹). درحالي که رالف لينتون اختراع خيش را 
به طور تقريب در دنياي قديم در فاصله زماني بين ۵۰۰۰ تا 

تصوير ٩. نقوش انساني در حال شخم زني و سوارکاري در رنگين نگاره کوه دمبه اصفهان، مأخذ: تصوير سمت چپ
 Karimi, 2014: 131. طرح سمت راست: نگارندگان
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۳۵۰۰ سال قبل از ميلاد (تمدن نوسنگي) در منطقه آسياي 
جنوب غربي مي داند و اضافه مي کند که بايد به حق «خاور 
کهن سال» ناميده شود که کشاورزان آن هنوز هم به همان 
شيوه اجداد نوسنگي خود زندگي مي کنند. در ابتداي دوران 
نوسنگي مزارع با بيلچه هاي سنگي و چوبک هاي حفاري 
شخم مي شد. بعداً خيش چوبي که توسط مردان يا گاوان 
نر کشيده مي شد مورد استعمال قرار گرفت(لينتون، ۱۳۸۸: 
۲۱۵-۲۱۶). نقش صحنه شخم زني را مي توان روي لوحه هاي 
آشوري متعلق به ۷۲۲ ق.م (وولف، ۱۳۷۲: ۲۳۹)، مهرهاي 
دوره هخامنشي (۵۵۹ تا ۲۳۰ ق.م) (پورکريم، ۱۳۵۴: ۳۵)، 
پيکرک مفرغي خيش با دو رأس گاو و يوغ در حفاري هاي 
(نگهبان،  ق.م  اول  هزاره  به  متعلق  گيلان  استان  مارليک 
۱۳۵۱، تصوير ۱۴)، قطعه سفال مهر زده معمورين با نقش 
 Sarkhosh Curtis and Simpson, 1997:) گاوآهن 
p.143 fig. 7)، قطعه سفال مهر زده تپه گلستان (علي بيگي 
و خسروي، ۱۳۷۹: ۱۰۰) و نيز در سنگ نگاره هايي مانند 
تيمره (ناصري فرد، ۱۳۸۶: ۷۸)، زردالک شازند، سايمالي 
تاش قرقيزستان (فرامکلين، ۱۳۷۰: ۵۱)، مشاهده کرد با اين 
تفاوت که در کوه   دمبه يک حيوان به خيش بسته شده اما 
در ساير سنگ نگاره ها دو حيوان ترسيم شده است. صحنه 
ديگري دقيقاً مشابه اين در کوه دمبه وجود دارد که تنها يک 
نگاره انساني پشت سر الاغ قرارگرفته و در حال به حرکت 
درآوردن حيوان براي شخم زدن زمين است. نقش ابزاري 
ديگر يافت شده در کوه دمبه اصفهان ابزارآلات کشاورزي 
همچون گاوآهن يا خيش که در دو صحنه (تصاوير ۸ و 
۹) ترسيم شده اند. نقش چوب دستي ابزارآلات مخصوص 
مي توانيم   ۸ تصوير  در  که  است  کشاورزان  و  چوپانان 
مشاهده کنيم. مشابه چنين ابزاري را در سنگ نگاره ارگس 
B (بيک محمدي و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۳۵) و سنگ نگاره آسو 

(صادقي و همکاران، ۱۳۹۴: ۲۲) يافت شده است.
گونه شناسي و تحليل نقوش

گونه هاي  از  قابل تحليل  ماتريسي  به  دستيابي  به منظور   
نقوش رنگي، نخست جدولي کمي و کيفي که دربرگيرنده 
اطلاعات کاملي از نوع تک نگاره، تک مجموعه و يا گروه 
به  دمبه،  کوه  نقوش  گونه هاي  سپس  و  تهيه  مجموعه 
گروه هاي انساني با زيرمجموعه و ماهيت نقش، جانوري 
با زيرمجموعه و ماهيت نقش، گونه هاي ابزاري با ماهيت 
نقش تقسيم شد. آنگاه از منظر کيفي، شامل موضوعات 
نقش، شيوه اجزا و سبک نقش، حالات نقش و مفاهيم آن 
موردبررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از جدول 

مورداشاره به شرح زير قابل تبيين است:
 همان گونه که در بخش معرفي محوطه اشاره شد، در 
نقش   ۴۱ اصفهان،  دمبه  کوه  ميداني  بررسي هاي  روند 
 ،(۲ (جدول  کمي  شناسي  گونه  منظر  از  شد.  شناسايي 
گونه انساني با ۱۱ نقش، بيشترين تعداد را دارند. سپس 
نقش بز در مرحله دوم قرار دارد. درواقع هر سه نقش 

گاه  در  که  هستند  اهلي  گونه هاي  دربرگيرنده  حيواني 
نگاري نسبي نقوش بسيار حائز اهميت است. اغلب نقوش 
دامداري  و  کشاورزي  همچون  مفاهيمي  با  ارتباط  در 
هستند. نقش هايي انساني نيز تماماً به صورت مجموعه اي 

واقع گرايانه تصوير شده اند.
موضوع  فراواني،  بيشترين  با  نقش   ۲۳ کيفي،  منظر  از 
روايي دارند و ۱۸ نقش هم دربرگيرنده صحنه هاي شکار 
و سوارکاري است. نقوش مورداشاره با ۴۱ نقش به شيوه 
نقاشي و تماماً از سبک واقع گرايانه و طبيعت گرايانه براي 

ايجاد نقوش استفاده شده است.

نقوش از منظر ترسيمي
ترسيم  شيوه  و  زيبا يي شناسي  منظر  از  صخره اي  هنر 
نقوش به دو صورت است؛ يا به طريق خلاصه و استيليزه 

و يا واقع گرايانه.
۱. سبک خلاصه  و استيليزه شده: نقوش با يک خط افقي 
نشان داده شده و ديگر اعضاي حيوان با خطوط موَرب به 

آن متصل شده است.
(حالت چهره،  نقوش  تمام جزييات  واقع گرايانه:  ۲. سبک 
جهش و جست وخيز حيوان و حتي عضلات بدن) نشان 

داده شده است.
نقوش جانوري و انساني در کوه دمبه اصفهان تماماً به 
سبک واقع گرايانه خلق شده است. نگارگر در ترسيم نقوش 
دقت و ظرافت بسياري اعمال کرده و به خوبي توانسته نوع 
حرکت و جهش حيوانات و انسان ها را در حالت هاي رقص، 
نيايش و شکار نشان دهد. در مورد زيبايي شناسي نقش ها 
نگارگر سعي کرده است ويژگي ها و خصوصيات هر نقش 
را در تصويرش بگنجاند و درمجموع چنانکه بايدوشايد 
به خوبي توانسته، اشکال را زيبا و منظم بيافريند. ازاين رو با 
بررسي انجام شده مي توان پي برد که اغلب نقوشي که در 
مناطق ديگر به سبک استيليزه و ساده ايجادشده اند، مربوط 
به دوران پيش ازتاريخ تعلق دارد و قدمت و ديرينگي نقوش 
اسلامي  و  تاريخي  دوران  به  تعلق  واقع گرايانه  به سبک 
زمان  از  هرچه  که  است  ضروري  نکته  اين  بيان  دارد. 
اختراع  خط مي گذرد نقوش استيليزه کاسته شده و بيشتر 
به سبک واقع گرا نزديک مي شوند. در مورد سبک ترسيمي 
و بازنمايي نقوش شايد بتوان دسته بندي زير را براي آن 

در نظر گرفت:
اعتقاد  به  گونه  بدين  اشکالي  ترسيم  سنگ:  دوران   .۱
باستان شناسان از دوره فرهنگي سولوتره اي آغاز گرديده 
و تا آخر دوره فرهنگي ماگدالينن ادامه داشته است. در اين 
دوره تصوير زن معمولاً با تکيه بر خصلت زايش او رسم 
 شده و درمجموع تصاوير مرد بيشتر  از زن بوده است. 
نقاشي پيکر انسان جنبه استعاري داشته به طوري که امروزه 
تمامي مفاهيم آن مشخص نيست. تصوير انسان هايي (مرد) 
گردآوري عسل  به  و  آويزان شده  از درخت  وارونه  که 



مشغول شده است. نقوش گياهي بسيار ساده و استيليزه 
و غيره.

۲. دوران پيش ازتاريخ: علائم و نشانه ها و اشکالي مانند 
نقوش گياهي را که در هيأت هاي شاخه هاي کوتاه رسم 
شده اند؛ زيرا نمونه هايي با همان شکل و شمايل زينت بخش 
ظروف سفالي پيش ازتاريخ بوده که در تپه حصار دامغان، 
ابليس کرمان و  تپه  نهاوند،  گيان  تپه  کاشان،  تپه سيلک 
شوش کشف شده اند. نقش دست ها، نقش صليب شکسته، 

نقش يين و يانگ، نقش بز کوهي و غيره.
۳. دوران تاريخي: نيزة سه شاخ که در دوران اشکانيان 

حضور فراواني دارد، پوشش اشکاني، کتيبه ها و غيره.
روي  بر  که  مانند  قلب  زائده هايي  اسلامي:  دوران   .۴
تصاوير  شده اند،  نقاشي  سفالي  ظروف  نقشمايه هاي 

پرندگان مانند طاووس، کتيبه هاي عربي و فارسي شامل 
اسامي خدا، محمد (ص) و ائمه اطهار (ع) و غيره.

درنهايت با توجه به اين نوع دسته بندي کلي، نقوش کوه 
دمبه اصفهان به سبک واقع گرايانه و سه بعدي ايجادشده اند 
که در دوران عصر آهن و نزديک به دوران تاريخ بوده 
کشيدن  براي  تصاوير،  حجم پردازي  مورد  در  است. 
فيگورهاي انساني و حيواني و ادوات تنوع رنگي (تناليته) 
وجود دارد و به حجم فيگورها پرداخته شده است. درباره 
ترکيب بندي نقوش نيز مي توان دريافت که از ترکيب بندي 
منسجمي برخوردار است؛ يعني نقاش تمام عناصر بصري 
را در نقطه اي به صورت متمرکز قرار داده است. مورد بعدي 
در ترسيم نقوش عمق نمايي است که درصحنه هاي روايي 
در کوه دمبه اصفهان به علت اين که تجمع نقوش وجود 

تعدادنوع نگارهنوع نقشرديف
گونه 

شناسي 
جهت

گونه شناسي 
سبک نقش

صحنه هاي

 روايي

صحنه 

شکار
نماد

ماهيت نقش 

در کوه  دمبه

 اصفهان

جانوري۱

۱۱بز
نيم رخ به 

چپ
**واقع گرايانه

باروري، رحمت، 
طلب باران و 
نمادي از ماه

دامداري

۲اسب
نيم رخ به 

چپ
*-واقع گرايانه

شجاعت، سرعت، 
قدرت

سوارکاري

۲الاغ
نيم رخ به 

چپ
-*واقع گرايانه

نماد فقر، 
شکيبايي، باربري

کشاورزي

انساني۲

در دامداري، 
کشاورزي، 
سوارکاري، 
شکار، رقص

۱۶

اکثراً تمام رخ 
و از روبرو 
و تعدادي 
نيم رخ به 

سمت راست

آييني**واقع گرايانه

دامداري، 
کشاورزي، 

سوارکاري، شکار 
ورزي، رقص، 

نيايش

ابزارآلات۳
خيش، يوغ، 
چوب دستي، 

کمان
واقع گرايانه-۱۱

*-
خيش: نماد 
خدايان کهن 
کشاورزي

کشاورزي، 
دامداري، شکار

*-
يوغ: نماد 

نگهدارنده و جفت 
کردن

**
چوب دستي: نماد 
حامي و نشانه اي 

براي گله داري

**

کمان: صفت 
خدايان جنگ 
و قهرمانان و 
انداختن زه به 
کمان آزمايش 

دليري بود

جدول ٢. جدول کيفي و کمي رنگين نگاره هاي اصفهان، مأخذ: همان.

  مطالعه و بررسي ميداني بازشناسي 
اصفهان دمبه  کوه  نگاره هاي  رنگين 

١٠٩-١٣٣/



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

درنتيجه  هستيم؛  روبه رو  اندازه  تغيير  با  مشخصاً  دارد 
مي توان گفت به واسطه اين تغيير اندازه، نوعي عمق ميدان 

در تصوير قابل مشاهده است.

تفسير نقوش
 به بيان ديگر، با بررسي نشانه شناسي و تحليل نگاره هاي 
رنگي کوه دمبه اصفهان مي توان اين فرضيه را مطرح کرد که 
 ،(Karimi, 2014: 130-133 ) ،اغلب نقوش با کشاورزي
دامداري و شکار (تفريح) در ارتباط هستند. نگاره هاي کوه 
دمبه در حوزه اي قرارگرفته است که قابليت کشت فراواني 
دارد. نقوش اغلب با ابزار و حالت هاي مختلفي ديده مي شوند 

که نوعي از فرهنگ و آيين را به خاطر مي آورد.
مطالعات  منطقه،  باستان شناسي  بررسي  با  هم زمان 
باستان شناسي اقوام نيز در دستور کار قرار داده شد. در 
اطراف اين منطقه زمين هاي زراعي بسياري وجود دارد که 
با توجه به آب وهواي مناسب آن درگذشته، اقتصاد تمام 
مردم آنجا بر پايه  دامپروري و کشاورزي بوده و تمامي 
دام هاي شان را گله هاي بز تشکيل مي داد. عده اي از مردم 
اما امروزه اين شيوه زندگي  روستا فقط دامپرور بودند 
کمرنگ  اجتماعي  و  اقتصادي  مسائل  از  برخي  علت  به 
شده است. درواقع وجود نقش دامدار و بز در کوه دمبه 
اصفهان و فرضيه دامداري در منطقه نشان از اهميت اين 
نقوش،  بررسي  با  درنهايت  دارد.  دوران  آن  در  حيوان 
تطبيق و هم پوشاني آن با زندگي ساکنان منطقه در حوزه 
موردمطالعه به شناخت الگوي معيشتي ساکنان کوه دمبه 
ناشناخته  از  بخشي  به اين ترتيب  و  يافته  دست  اصفهان 

ماندن مفهوم ايجاد اين نقوش در آن دوره روشن شد. 
به هرروي چنين به نظر مي رسد که صحنه هاي روزمره 

در نقوش رنگي بيانگر نوعي فعاليت و در موارد خاص، 
نشان از شکلي از پيام در فرايند انتقال اطلاعات محسوب 
مي گردد. به طورکلي، در زاگرس، شيوه معيشت گله داري با 
کشاورزي همراه بوده است. ادغام اين دو شيوه معيشتي 
مکمل زندگي نيمه يکجانشيني در حوزه مطالعاتي بوده است. 
با توجه به اين موضوع، بايد گفت اصطلاح صحيح تر براي 
ناميدن عشاير «گله دار کشاورز» و يا «گله دار کشاورز نيمه  
کوچ نشين» است؛ زيرا محدوديتي در وسعت و انواع منابع 
طبيعي دشت هاي ميان کوهي، انگيزه اي براي مردمان قبايل 
باستان اين مناطق بود تا بنيان سياسي و اقتصادي خود را 
بر پايه دامداري و کوچ نشيني، گسترش دهند؛ بنابراين نبايد 
تصور کرد که در اين مناطق گله داران به صورت جدا از 
کشاورزان قرار داشتند؛ زيرا تنوع کافي در منطقه زاگرس 

اجازه ترکيب اين فعاليت هاي معيشتي را مي داد.
بررسي وضعيت آب و از همه مهم تر وجود چشمه هاي 
حوزه  نگاره هاي  رنگين  نزديک  در  امروزه،  حتي  فصلي 
موردمطالعه، تأييدکننده فرضيه اقتصاد معيشتي ترکيبي 

(کشاورز و دامدار) مردمان منطقه است.
 امانوئل آناتي درباره موضوع هنر يافت شده از صخره ها، 
هنر  از  کلي  دسته  پنج  که  مي گويد  او  دارد.  جالبي  نظر 
که  کرد  مشخص  محتوي  و  سبک  برحسب  مي توان  را 

عبارت اند از:
شکارگراني  ميان  در  رايج  هنر  در  اوليه:  شکارگران   .۱
که هنوز با تير و کمان آشنا نبودند، نشانه ها و شکل ها 
با هم ترکيب شده اند بي آنکه به معناي دقيق کلمه صحنه اي 
ايجادشده باشد. اين آثار عمدتاً از زنجيره هاي منطقي و 

پيوندهاي استعاري تشکيل شده است.
که  مردمي  ميان  در  رايج  هنر  اوليه:  گردآورندگان   .۲
ميوه هاي  گردآوري  بر  بود  مبتني  عمدتاً  اقتصادشان 
وحشي، شکل صحنه هايي ساده اما استعاري را به خود 

مي گيرد که جهاني فراواقعي را تصوير مي کند.
که  ميان شکارگراني  در  رايج  هنر  متأخر:  ۳. شکارگران 
استفاده از تير و کمان را بلد بودند، از صحنه هايي داستان 
گونه و توصيفي تشکيل مي شود و عمدتاً شکار و حوادث 

اجتماع را تصوير مي کند.
موجود  تصاوير  از  همان طور  گله داران:  و  شبانان   .۴
درمي يابيم هنر رايج در ميان مردمي که فعاليت اقتصادي 
عمده شان پرورش دام بود، بر تصويرگري حيوانات اهلي و 

صحنه هايي از زندگي خانوادگي متمرکز بود.
 ۵. اقتصاد پيچيده: هنر رايج در ميان مردمي که به فعاليت هاي 
اقتصادي متنوعي ازجمله کشاورزي و دامداري دست مي زنند 
عمدتاً از صحنه هاي اساطيري و نوشته هايي مرکب از نشانه ها 

و الگوها تشکيل مي شود(آناتي، ۱۳۸۳: ۱۵).
 انسان پيش ازتاريخ تقريباً هنرش حول سه محور اصلي دور 
مي زند: مسائل جنسي، غذا، قلمرو(آناتي، ۱۳۷۷: ۱۰). اگر اين 
نظر آناتي را بپذيريم و آن را با نقش هايي که حول محور (شکار، 

کردن  قرباني  يا  شکار  حال  در  انساني  نقوش   .١٠ تصوير 
به صورت دسته جمعي و در حال رقص و شادماني در رنگين 
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دامپروري و کشاورزي) که بر روي صخره ها مي کشيدند، 
ارتباط دهيم به گونه اي سؤال پژوهش در اينجا پاسخ داده 
مي شود که نقاشي هاي رنگي کوه دمبه، ارتباط مستقيمي با 
اقتصاد و راهبرد معيشتي شان دارد. سنگ نگاره هاي زرينه، با 
توجه به تنوع و فراواني نقوش در آن ها، سبک زندگي و آئين 
مردمان زرينه را نشان مي  دهد. تصادفي و چوپاني بودن اين 
نقوش با توجه به فن، سبک نقوش، مهارت در حک تعدادي 
از نقش ها، موضوع نقوش، ترکيب نقوش (انساني، حيواني و 

ابزارآلات) به نظر درست نمي رسد.

نمادشناسي نگاره هاي کوه دمبه
با بررسي رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان درخواهيم 
يافت که هرکدام از نقوش به تنهايي مفهوم ندارند بلکه براي 
ارتباط  در  را  آن  بايد  نگاره ها  اين  ماهيت  و  معني  درک 
اين اساس  بر  لذا  داد.  قرار  نقوش موردبررسي  با ساير 

مي توان گفت که:
۱.نقوش به دست آمده شامل بز، اسب و الاغ است که در 
ارتباط مستقيمي با گونه هاي حيواني و جانوري در منطقه 

و تمام نقوش جانوري بومي منطقه است.
داده هاي  و  آثار  در  تداومش  و  کوهي  بز  نگاره  تنوع   .۲
و  مذهبي  دليل  دو  به  سنگ نگاره ها  در  به ويژه  فرهنگي 
غيرمذهبي است که در رنگين نگاره هاي کوه دمبه بيشتر 

دليل غيرمذهبي مدنظر خالق هنر بوده است.
۳. در مورد سبک و شيوه ارائه نقوش از منظر بازنمايي 
اين  تمام  در  به کاررفته  سبک  (زيبايي شناسي)  هنري 
آثار به صورت واقع گرايانه بوده و تمام نقوش از سبکي 

طبيعت گرايانه برخوردار است.
انساني در حالت هاي مختلف (در رقص،  اغلب نقوش   .۴
سوارکاري، چرا، شکار، کشاورزي) به صورت تمام رخ و 
محدود به صورت نيم رخ بوده و نقوش حيواني تمام نيم رخ 

به تصوير کشيده شده اند.
۵. در مورد نشانه شناسي و مفهوم نقوش منتخب مي توان 
گفت از نوع تصويرنگار و داراي مفهوم بالايي بوده و نيز در 
ارتباط مستقيم با اعتقادات فرهنگي و شرايط زيست محيطي 

بودند.
۶. تمام نقوش داراي جنبه روايت  گري هستند و بخش هايي 

از زندگي را نشان مي دهند.
۷. در مورد حجم پردازي نقوش درمي يابيم که تمام نقوش 
از اين نظر هيچ تفاوتي با هم ندارند و همه آن ها با تنوع 
رنگي نقاشي شده اند. درنتيجه در اين نقوش حجم پردازي 
ديده نمي شود و رنگ ها به صورت تخت روي ديواره سنگي 

ترسيم شده اند.
۸. تمام نقوش از تناسبات دقيقي تبعيت کرده اند. نقش بزها 
در کنار نقوش انساني کوچک تر و نقوش حيواني نيز در 

کنار ساير نگاره ها داراي تناسبات دقيقي هستند.
۹. در مورد ترکيب بندي مي توان گفت که نقوش سوارکار 

در حال تاختن اسب، نقوش بزها در حال حرکت، دست هاي 
انسان ها در حال بالا بردن و رقص از ترکيب بندي پويايي 

برخوردار است و در هيچ يک از نقوش ايستايي معنايي ندارد.
با  رئاليستي  کاملاً  ذهنيتي  پايه  بر  دمبه  کوه  ۱۰.نقوش 
موضوعاتي که زندگي روزمره آن انسان ها را شکل مي داده 

به وجود آمده و تماماً جنبه روايت گري دارد.

شيوه ايجاد رنگين نگاره هاي کوه دمبه
هنرمندي که اثر هنري مي آفريند در حقيقت ادراک خاص 
خود را به کمک عناصر محسوس و عيني تجسم مي بخشد. 
به خاطر تحقق بخشيدن به اين هدف، جهان تمام عناصر 
بي شمار خود را در برابر هنرمند به نمايش گذاشته است 
تا او از آن ميان آنچه را موردنظرش است برگزيند؛ اما 
عنصر  يا  ماده  هر  باشد،  تصادفي  نمي تواند  انتخاب  اين 
طبيعت واجد مقدار معيني توانايي و يا ناتواني است و اين 
اثر خود  براي  را  موادي  که  است  هنرمند  نبوغ  به  بسته 
برگزيند که رساننده ادراک خاص او از جهان باشد. هنرمند 
مسلماً از چگونگي جنس مواد يا عناصري که براي هدف 
هنرش شايسته هستند به خوبي آگاه است و قدرت آن ها 
را ازنظر فني به نيکويي مي داند و طريق استفاده از آن ها 
را به بهترين نحو اطلاع دارد(وزيري، ۱۳۷۷: ۲۹). بنابراين 
شيوه هاي ايجاد نقوش صخره اي يکي از موضوعات مهم 
در پژوهش هاي اين حوزه محسوب مي شود تا به وسيله 
آن به اطلاعاتي نظير فنون ايجاد نقوش و همچنين ابزار 
استفاده شده و مهارت نگارگر در ايجاد نقوش پي ببريم. 
نقوش کوه دمبه اصفهان به شيوه نقاشي ايجادشده است. 
در مورد ابزار طراحي در نقاشي هاي محوطه با توجه به 
طبيعت گرايانه بودن نقوش و رسم جزييات نقوش و نزديک 

تصوير ١١. نقش انساني ايجادشده با رنگ قرمز بر روي ديواره 
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شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

کردن نگاره ها به واقعيت به نظر مي رسد که با قسمت بالاي 
ني يا هر گياه ديگر که آن را رشته رشته مي کردند تا حالت 
قلم مو پيدا کند و سپس نقوش را بر ديواره سنگي رسم 

مي کردن (تصوير ۱۱).

مطالعه ميکروسکوپي و تجزيه عنصري نمونة رنگين 
نگاره

به منظور شناسايي نمونه سنگ بستر و رنگدانه هاي بکار 
روش هاي  از  موردمطالعه،  نگاره  رنگين  نقوش  در  رفته 
آناليزگر  به  مجهز  الکتروني  ميکروسکوپ  و  پتروگرافي 
(FE-SEM-EDS) استفاده شد. نمونه سنگ موردمطالعه 
يک رسوب آهکي است که حاوي مقادير فراوان ترکيبات 
نمونه کاني  اين  با کاني کلسيت است. در  آهن دار همراه 
اسپارايتي  نوع  از  و  بلور  درشت  به صورت  کلسيت 
يا  نتايج تجزيه عنصري رنگدانه هاي قرمزرنگ  مي باشد. 
اخرايي (تصوير ۱۳) در سه نقطه روي نمونه مورداشاره 
در جدول ۲ خلاصه شده است. همان طور که نتايج نشان 
 (Fe) مي دهد دونقطه ۱ و ۲ درصد بالايي از عنصر آهن
دارند که مربوط به ترکيب اکسيد آهن يا کاني هماتيت است. 
اين ترکيب رنگ قرمز اخرايي دارد. علاوه بر اين عناصر 
 (K) و پتاسيم (Mg) منيزيم ،(Si) سيليسيم ،(Al) آلومينيم
نيز در سه نقطه مورد تجزيه ديده مي شود که معمولاً در 
از  هماتيت  با  ترکيبات همراه  اين  ترکيبات رسي هستند. 

اجزاي تشکيل دهنده رنگدانه اخرا هستند. 
                                                        

هدف از ايجاد نگاره ها
 اهداف کلي و دلايل اصلي ايجاد هنر صخره اي را مي توان 
در قالب چند رويکرد تشريح کرد: ۱. ذوق و زيبايي شناسي 
۲. ثبت وقايع و بيان اطلاعات و رويدادها ۳. اهداف مذهبي 
 .۴ خير)  به  دستيابي  و  شر  از  رهايي  يا  (جادوگرانه، 

غيرمذهبي (معيشت و زندگي روزمره).
 عده اي معتقد ند اين نقوش، نوعي نقوش چوپاني بوده که 
يک چوپان و يا يک کتيرازن آن را از روي تفنن و بي کاري 
کرده  ايجاد  بوده،  گله  چراي  منتظر  هنگامي که  در  يا  و 
است. درعين حال نقاشي هاي عاميانه اين صحنه ها نشانگر 
يا شغل هايي  نگارگري و  آن است که شغل اصلي آن ها 
همچون جادوگري باستاني و غيره نبوده است. اگرچه در 
ميان اين نقوش و با توجه به وسايل و امکانات آن زمان، 
طرح هاي عالي و شگفت آور نيز ديده مي شود که اگر شغل 
ممارست  خاطر  به  مي بود،  نگارگري  نقاشان  اين  اصلي 
کرده  تبديل  ماهرتري  نگارگران  به  را  افراد  اين  کار،  در 
و شيوه کار آن ها را در سبکي تکامل مي بخشيد و آن ها 
فرصت و مجال بيشتري براي انجام کارهاي زمان گيرتر 
داشته و مي توانستند تصاوير بزرگ تر و ماهرانه تري را 
ترسيم کنند فرهادي، ۱۳۷۷: ۲۰۰). با اين تفاسير در کوه 
دمبه اصفهان موضوع اصلي نگاره ها در ارتباط با مراسم 

آييني و معيشتي (رقص، چراگاه، شکار) است. رقص در 
دوران باستان، در هنگام گردآوري محصولات کشاورزي 
( Karimi, 2014: 122-133). و يا براي افزايش محصولات 
و غيره اجرا مي شده است. شبيه چنين نقش هايي را امروزه 
به دست آمده  (سفال ها)  فرهنگي  داده هاي  ميان  در  نه تنها 
از گذشته مي توانيم ببينيم، بلکه در ميان جوامع امروزي 
هم نمونه هايي از اين نقوش را به صورت آشکار و زنده 
مي توان ديد که شامل نقوش مرداني است که با سربندهاي 
مختلف براي بزرگداشت در مراسم خاصي صورت گرفته 
است. اين نوع رقص بسيار پرجنبش و پرتحرک است که 
باعث محبوبيت اين نوع حرکات موزون در مناطق زاگرس 
انساني است که به  اين رقص نشانگر  نشين شده است. 
شکرانه کسب موفقيت ها و استفاده از نعمت هاي خداوندي، 
خوشحالي خود را به نمايش گذاشته است. درنهايت مي توان 
گفت مردماني که اين نقوش را ايجاد کرده اند انسان هايي 
يکجانشين بوده اند که کشاورزي مهم ترين شغل آن ها بوده 
است. نقش بزهاي کوهي به صورت گروهي و تکي، نقوش 
به  است. شاخ ها  ابزارآلات  نقش  حيوانات،  گياهي، شکار 
شاخه هاي درخت تبدل شده اند، يعني هم زمان هم کشاورز 
ارتباط  و  (حبيبي، ۱۳۸۱: ۱۸۱)  است  بوده  گله دار  هم  و 

نقوش را با فرضيه نيمه يکجانشين بودن تأييد مي کند.
و  چوپانان  نقش  يوغ،  خيش،  همچون  ديگري  نقوش 
چوب دستي شان و ارتباطش با ساير داده هاي فرهنگي در 
هزاره هاي قبل علاوه بر نشان دادن وجه نمادين اين آثار، 
بر جنبه غيرمذهبي آن تأکيد مي کند (ازجمله کاربرد نقش 
بز: شير و گوشت بز از خوراک هاي بنيادي انسان ها در 
ادوار مختلف تاريخي به شمار مي رود. انسان ها همچنين 
از  و  خانه  کردن  گرم  غذا،  پخت  براي  آن  فضولات  از 
پوست براي توليد پوشاک و نگه داري مواد غذايي (روغن 
ابزارها  برخي  ساخت  براي  استخوانش  از  و  ماست)  و 
در  ميداني  بررسي  با  مهم تر  از همه  استفاده مي کردند). 
اطراف محوطه موردپژوهش ازجمله وضعيت آب و وجود 
چشمه هاي فصلي نزديک رنگين نگاره هاي فرضيه اقتصاد 
معيشتي ترکيبي (کشاورز و دامدار) مردمان منطقه تائيد 

مي شود.

گاه نگاري محوطه کوه دمبه
 امروزه مطالعات آزمايشگاهي نقش بسيار پررنگي در گاه 
نگاري دقيق نقوش ايفا مي کنند. نمونه بارز آن، نقش نويافته اي 
است که اخيراً در جنوب شرق آسيا يافت شد و به کمک 
مطالعات آزمايشگاهي، ديرينگي آن به انتهاي پارينه سنگي 
جديد رسيد. باستان شناسان استراليايي و اندونزيايي با 
روش سن سنجي سري اورانيوم، قدمت قديمي ترين نقاشي 
نتايج نشان مي دهد  اين  را مشخص کردند.  آييني جهان 
که نقاشي  غار لينگ در کشور اندونزي قدمتي حداقل بين 
نقوش  قديمي ترين  تاکنون  و  دارند  هزار سال  تا ۴۴   ۳۹



فيگوارتيو جهان به شمار مي روند. اين نقاشي، تصويري 
از صحنه شکار را نشان مي دهد که در آن انسان هايي با 
ويژگي هاي حيواني در حال شکار حيواناتي مانند خوک و 
با توجه به   .(۲۵۵ :۲۰۱۸ ,Aubert et al) بوفالو هستند 
اين که در ايران امکانات کافي آزمايشگاهي براي بررسي 
آثار نقوش صخره اي وجود ندارد و هزينه گاه نگاري مطلق 
به  بايد  ناگزير  زياد است،  در کشورهاي خارجي بسيار 
گاه نگاري نسبي روي آورد که متأسفانه همين کار نيز 
بر پايه شواهد اصولي انجام نمي شود؛ بنابراين دانسته هاي 
اندک ما درباره اي نقوش صخره اي ايران بيشتر توصيفي 
و گاه نگاري آن ها به صورت نسبي و بر پايه شواهد مبهم 
سبک شناسي، فني و يا مواد فرهنگي است؛ درنتيجه، به دليل 
نبود يک چارچوب زماني مطمئن، دانش ما از توالي زمان 
و تغييرات سبکي اين هنر در ايران بسيار اندک و ناچيز 
است. بيشتر پژوهشگران، هنرهاي صخره اي را به مردمان 
اخير  مطالعات  درحالي که  مي دهند  نسبت  پيش ازتاريخ 
نشانگر اين است که اين نقوش اکثراً متعلق به دوره هاي 

تاريخي و حتي متأخرتر نيز مي باشد(ويالو، ۱۳۷۷: ۲۲).
 همان طور که پيش تر بيان شد، از طريق مشاهده علائم 
خاص و قابل تاريخ گذاري که در نقوش وجود دارد و با 
نسبت دادن اين عناصر به دوره هاي زماني خاص و دانستن 
تاريخ کاربرد موارد مذکور (به عنوان مثال مفرغ ها، نقوش 
حيواني و انساني روي سفالينه ها، نقوش هندسي در آثار و 
بقاياي فرهنگي برجاي مانده از گذشته)، مي توان تاريخي را 

براي سنگ نگاره ها در نظر گرفت.
 رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان مجموعه اي از نقوش 
کاملاً مرتبط به هم را نشان مي دهد که در کنار هم يک 
تابلويي از اقتصاد معيشتي منطقه را بازگو مي کند. هنرمند 
در ترسيم اين نقوش يک صحنه نمايشي خاصي، شيوه 
که  گرفته  بکار  واحدي  مواد  و  ابزار  و  يکسان  نگارگري 
درمجموع نشانگر اين مهم است که تمام نقوش به دست 
ايجادشده  هم زمان  زماني  بازه  يک  در  و  هنرمند  يک 
است. يکي از نقوشي که در گاه نگاري نسبي بسيار حائز 
اهميت است، نگاره اسب است؛ مک بورني تصوير انسان 
سوارکار در حال شکار را براي هزاره دوم قبل از ميلاد 
دانسته (بورني، ۱۳۴۸: ۱۴) و اولين سند مکتوب از وجود 
اسب اهلي نوشته اي است به خط ميخي به زبان ميتاني از 
بغازکو (پترياي باستاني در آسياي کوچک) و متعلق به 
سده چهاردهم قبل از ميلاد که نخستين اسب نامه به شمار 
مي رود و در آن شيوه رام ساختن و تربيت اسب و توشه 
دادن و تيمار داشتن توصيف شده است(شهبازي، ۱۳۷۶: 
۲۹). حيواني است که براي تعقيب و صيد شکار در آن 
زمان بسيار کارآمد است و اين حيوان در خاورميانه، مصر 
و هندوستان، پس از حملات طوايف آريايي از استپ هاي 
شمالي، در دومين هزاره ي ق. م شناخته شد(هال، ۱۳۹۰: 
۲۴). يکي ديگر از نقوش حيواني موردبحث در کوه دمبه 

نقش الاغ است جان آلدن معتقد است که در ۳۵۰۰ قبل از 
 .(۹۹۷ :۲۰۱۵ ,Alden) ميلاد در خاورميانه اهلي شده است
 نقش بعدي که براي گاه نگاري نقوش حائز اهميت است 
تير و کمان است. بر اساس داده هاي باستان شناسي «کليه 
گروه هاي ديرينه سنگي جديد... وسايل مکانيکي ساده اي از 
قبيل کمان، نيزه انداز و غيره را اختراع کردند». شايد کمان 
نخستين دستگاه مکانيکي باشد که فکر انسان به وجود 
آورده است. اختراع کمان چنان تأثيري در زندگي آدمي 
داشته که مورگان در طبقه بندي تاريخ بشر خود، بر اساس 
با  توحش  پاياني  دوره  است  معتقد  تکنولوژي،  پيشرفت 
اختراع تير و کمان آغازشده است. تأثير تير و کمان بر دوره 
توحش با تأثير آهن بر دوره بربريت و تأثير جنگ افزارهاي 
آتشين بر دوره تمدن برابري مي کند (فرهادي، ۱۳۷۴: ۳۸ و 
۳۹). ازنظر گاه نگاري و باوجود شاخصي چون تير و کمان 
و به ويژه اسب سواران را پژوهشگران از هزاره دوم ق.م و 
ورود مهاجران کوچ رو و سواره سکايي و آريايي به ايران 

قديم تر نمي دانند(گاراژيان و ديگران، ۱۳۸۰: ۹۶). 
نيز  اهلي کردن اسب و   روسو معتقد است تمدن جهان 
اختراع لگام، مهميز، گاوآهن، يوغ را مديون آسياي جنوب 
غربي است که بزرگ ترين نقش را در تاريخ تحول وسايط 
کشش و نقليه زميني ايفا کرد. در اين ميان، نقشي ويژه 
براي ايران قائل اند؛ زيرا مهد نژادهايي از سواران بي مانند 
است(روسو، ۱۳۴۶:  بوده  پارسيان  و  آشوريان  همچون 

 .(۱۱۹-۱۱۸
يکي از امتيازهاي اهلي کردن حيوانات استفاده از نيروي 
آن ها براي کشيدن خيش بود (وايت، ۱۳۷۹: ۷۷-۷۸). فقط 
اختراع گاوآهن و وجود نيروي جانوران اهلي، مانند گاو 
گسترده اي  مزارع  تا  داد  امکان  انسان  به  اسب  بعدها  و 
را شخم بزند و پايه هاي واقعي کشاورزي پرسود را بنا 
کند(لانگ، بي تا: ۲۰۷). لانگ ضمن اشاره به کاربرد گاوآهن 
در کشاورزي در ميان اقوام هند و اروپايي، نوشته است 
تعلق  م  به هزاره سوم ق.  گاوآهن کشف شده  قديم ترين 
از  نيز درباره خيش  دارد(همان: ۲۹۷-۲۹۸). سندي مهم 
اوايل هزاره اول ق.م وجود دارد و آن پيکرک مفرغي خيش 
با دو رأس گاو و يوغ به دست آمده از حفاري هاي مارليک 
در اراضي رحمت آباد رودبار گيلان است. اين سند نشان 
مي دهد که شيوه شخم زدن زمين با خيش و دو گاو، بسيار 
کهن بوده است. البته خيش را بنا بر اقتضا، به يک جفت يا 
تنها به يک قاطر، ماديان، الاغ و يا شتر مي بسته اند و حتي 
ناچار آن را يک انسان نيز مي کشيده است(پورکريم، ۱۳۵۴: 
۲-۲۸). به نظر مي رسد خيش در هزاره دوم ق. م هم زمان 
با عصر آهن رواج پيداکرده و هم زمان با آن نيز يوغ اختراع 

و اين يوغ مي توانست هم چوبي و هم فلزي باشد.
 نکته قابل توجه در تاريخ گذاري رنگين نگاره هاي کوه دمبه 
بر  که  است  ابزارآلات  و  اصفهان حضور علائم حيواني 
اساس تطبيق با داده هاي فرهنگي متعلق  به دوره هاي عصر 

  مطالعه و بررسي ميداني بازشناسي 
اصفهان دمبه  کوه  نگاره هاي  رنگين 

١٠٩-١٣٣/



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۲۷

فصلنامة علمي نگره

آهن، تاريخي فراتر از هزاره دوم ق.م را در برنمي گيرند. 
تخته سنگ  با  نقوش که هم سطح  فرسايش و محو شدن 
به  متعلق  و  جديد  شده،   .(Karimi, 2014: 129-133)
دمبه  کوه  نگاره هاي  رنگين  در  را  بودن  معاصر  دوران 
اصفهان رد مي کند. درواقع بازه زماني عصر آهن که نيمه 
دوم هزاره دوم تا اواسط هزاره اول ق.م را در برمي گيرد، 
از ديدگاه باستان شناسي و تکامل فرهنگ ها نقش مهمي 
در باستان شناسي ايران دارد. از همه مهم تر، اين نقوش 
هستند  نقش هايي  چنين  داراي  که  محوطه هايي  ساير  با 
قابل مقايسه اند؛ يعني با محوطه هايي همچون ارسباران در 
آذربايجان شرقي، ازنا (باوکي) در لرستان صرفاً ازنظر 
نوع نقش ها (و نه ماهيت نقوش) در يک بازه زماني قرار 

 مي گيرند.

تصوير  به  منطقه اي  در  اصفهان  دمبه  کوه  نقاشي هاي 
 Karimi,) است   فصلي  آبي  مسيرهاي  که  کشيده اند 
120 :2014).  به عقيده نگارندگان وجود و يا ترسم چنين 
هنري در اين محيط را بايد در فرهنگ و معيشت زندگي 
مردمان آن منطقه جستجو کرد. ازآنجاکه طبق بررسي هاي 
انجام گرفته تمامي روستاهاي اطراف حوزه موردمطالعه 
داراي پيشينه يکجانشيني هستند و مضامين نقوش کوه 
دمبه (شامل فعاليت گروهي از انسان ها که با خود حيواناتي 
اهلي و ابزارهاي خاص دارند) شباهت بسياري با فرهنگ 
دارند،  منطقه  اين  امروزي  مردمان  اقتصادي  معيشت  و 
مي توان احتمال داد نقوش توسط مردمي با فرهنگ نيمه 
يکجانشيني و با اقتصادي متشکل از دامداري و کشاورزي 

و برگرفته از تصوير زندگي آنان ترسيم شده است.

مآخذ
گاه 

نگاري 
نسبي

ماهيت 
نقوش سبک ترسيم افتراقات اشتراکات طرح نگاره نام محوطه

مآخذ: 
نگارندگان، 

۱۴۰۱

هزاره 
دوم 
ق.م.

نقوش با 
راهبردهاي 
معيشتي، 

کشاورزي، 
رمه داري

واقع گرايانه

خيش يا 
گاوآهن، 

انسان هاي در 
حالت نشسته، 
حيوان شکار 

شده

بز، اسب و سوارکار، 
انسان کماندار، نقوش 
انساني در حال رقص 

نمادين

۱. کوه 
دمبه در 
اصفهان

مآخذ: 
صادقي و 
همکاران، 
 :۱۴۰۰

.۱۹۱-۱۹۲

هزاره 
اول 
ق.م.

نقوش با 
راهبردهاي 
معيشتي، 
رمه داري، 
شکارگري

استيليزه و 
خلاصه شده

بزهايي با 
شاخ هاي 
بزرگ و 

متفاوت، نقوش 
گياهي، نقوش 

انساني در 
حال رقص 
با حالت هاي 

متفاوت

بز، اسب و سوارکار، 
انسان کماندار، نقوش 
انساني در حال رقص 

نمادين

۲. باوکي 
ازنا در 
لرستان

مأخذ: 
رفيع فر، 
 :١٣٨٤

١٥١

هزاره 
اول 
ق.م.

نقوش آييني 
(شمنيسم)

استيليزه و 
خلاصه شده

انسان هاي 
دوقلو (زن 
و مرد)، 

انسان هايي 
در حال کمان 
افکندن، مار، 

گوزن

بز، انسان کماندار، 
نقوش انسان هاي در 

حال رقص نمادين

 .٣
سونگون 
ارسباران 

در 
آذربايجان 

شرقي

مأخذ: 
صادقي و 
همکاران، 
١٤٠٠: ٦٥

هزاره 
دوم 
ق.م.

نقوش آييني 
(شمنيسم)

استيليزه و 
خلاصه شده

نقوش هندسي، 
نقوش انساني 

در حال 
کمان افکندن، 
نقوش حيواني 

با پاهاي 
پيچ خورده، 
نقش پلنگ

بز، اسب و سوارکار، 
انسان کماندار، نقوش 
انساني در حال رقص 

نمادين
٤. زرينه 
قروه در 
کردستان

جدول ٣. مقايسه تطبيقي رنگين نگاره هاي استان اصفهان با سنگ نگاره هاي باوکي ازنا در استان لرستان، سونگون ارسباران در 
استان آذربايجان شرقي، زرينه قروه در استان کردستان مأخذ: همان.



نتيجه
استان اصفهان ازنظر گستردگي جغرافيايي و قرار گرفتن در منطقه زاگرس داراي سنگ نگاره هاي بسياري در 
مناطق مختلف است که نشان از شرايط اقليمي و جغرافيايي مناسب براي دامداري و زندگي نيمه  يکجانشيني 
(ييلاق+ قشلاق) انسان ها درگذشته هاي بسيار دور دارد. اغلب اين آثار در مسيرهاي کوهستاني و مسير 
رودخانه هاي فصلي و منابع آبي ديگر مانند چشمه ها که نقش بسيار حياتي در زندگي انسان آن دوران داشته، 
ترسيم شده است. وجود اقليم مناسب و نزديکي به سرچشمه هاي آب و ساير عوامل محيطي که نشان از مناسب 
بودن محوطه کوه دمبه و مناطق اطراف رنگين نگاره ها براي زيستگاه بشر دارد، مي تواند دليلي تعيين کننده و مهم 
در توجيه جايگاه فرهنگي و تاريخي رنگين نگاره هاي منطقه موردپژوهش، داشته باشد. رنگين نگاره هاي کوه 
دمبه اصفهان يکي از شاخص ترين رنگين نگاره هاي يافت شده در زاگرس ايران است و سبک هنري متفاوتي 
نسبت به ساير نقوش يافت شده در ايران به نمايش مي گذارد. در يک طبقه بندي کلي در کوه دمبه اصفهان، ٤١ 
نقش مورد شناسايي قرار گرفت. اين نگاره ها در ٣ گروه اصلي ١. نقوش انساني ٢. نقوش حيواني ٣. نقوش 
ابزاري قابل تقسيم هستند. از ديد نگاره شناسي، در بين مجموعه  رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان به وضوح 
يک سبک خاصي وجود دارد. نقوش کاملاً به حالت واقع گرايانه و طبيعت گرايانه اجراشده اند. ازاين رو با توجه 
به اين نوع سبک خاص هنري (طبيعت گرايي، سه بعد سازي)، شايد تااندازه اي بتوان از فرضيه چوپاني بودن 
نقوش فراتر رفت و هدف ايجادکنندگان اين نقوش را مشخص کرد. در تمام موارد اصول و قواعد عمق ميدان 
به خوبي موردتوجه قرارگرفته و هنرمند در خلق تصوير حتي از نمايش کوچک ترين جزييات و حرکات هم 
دريغ نکرده است. نزديک به ٩٠ درصد نقوش انساني به شيوه تمام رخ و تمام نقوش حيواني به سبک نيم رخ 
ترسيم شده است. در طراحي نقوش، بزها داراي کالبُدشناسي حرفه اي يا متمايل به حالت هاي رئاليستي دارند. در 
نمايش سر، هميشه دوشاخ ترسيم شده است. بيشترين تصاويري که در ميان نقوش رنگي کوه دمبه اصفهان 
ديده مي شود، تصاوير حيوانات اهلي، اسب، بز و الاغ هستند. نقش اسب ها به صورت نيم رخ تصوير شده  و 
تماماً درصحنه هاي روايي دربرگيرنده سوارکاري بوده است. نقش هاي انساني نيز اغلب به صورت تمام رخ  
درصحنه هاي روايي دربرگيرنده چراگاه، شکار، رقص و سوارکاري و غيره است. در دوران باستان زمان 

تطبيق نقوش با ساير مناطق 
علائم  مشاهدة  طريق  از  بيان شد،  پيش تر  که  همان طور 
خاص و قابل تاريخ گذاري که در نقوش وجود دارد نسبت 
دانستن  و  خاص  زماني  دوره هاي  به  عناصر  اين  دادن 
تاريخ کاربرد موارد مورداشاره، مي توان تاريخي را براي 
سنگ نگاره ها (به عنوان مثال مفرغ ها، نقوش حيواني و انساني 
روي سفالينه ها، نقوش هندسي در آثار و بقاياي فرهنگي 
برجاي مانده از گذشته) در نظر گرفت. از همه مهم تر، اين 
نقش هايي  چنين  داراي  که  محوطه هايي  ساير  با  نقوش 
هستند قابل مقايسه اند؛ البته ذکر اين نکته حائز اهميت است 
که اين نقوش صرفاً ازنظر نوع نقش موردبررسي هستند 
و از منظر ماهيت قابل مقايسه نيستند؛ يعني با محوطه هايي 
مانند سونگون (ارسباران)، باوکي (ازنا)، چلمبر، خره هنجيران 
(مهاباد)، تيمره (مرکزي)، جربت (خراسان شمالي)، بروجرد 
(لرستان) قابل مقايسه هستند. در بين محوطه هاي بيان شده، سه 

محوطه باوکي، سونگون و زرينه بيشترين شباهت را با محوطه 
همچون  نقوشي  طرح ۱).  دارند(جدول ۳:  ما  موردبررسي 
نقش بز، نقوش انساني در حال چرا و دامداري، کمان، اسب، 
موردبررسي هستند و در تمام اين محوطه ها قابل مشاهده اند. 
به عنوان مثال در سنگ نگاره هاي باوکي ازنا نقش هاي انساني 
را مي توانيم مشاهده کنيم که در حالت هاي مختلفي همچون 
سوارکاري، رقص و يا چرا ايجادشده اند که نشان دهندة نوع 
فرهنگ مردمان منطقه بوده است(صادقي و همکاران، ۱۴۰۰:  
(جدول ۳: طرح ۲). در سنگ نگاره سونگون نقوشي مشاهده 
مي شود که انسان هايي در حال رقص، در چرا و نقوش بز 
کوهي (رفيع فر، ۱۳۸۴: ۲۲) (جدول ۳: طرح ۳) و در حالت هاي 
مختلف به تصوير کشيده شده اند، در زرينه قروه در کردستان، 
را  کماندار  رقص،  سوارکاري،  حال  در  انسان هايي  نقوش 
مي توان مشاهده کرد که ازنظر نوع نقش قابل مقايسه و بررسي 
هستند (صادقي و همکاران، ۱۴۰۰: ۶۵) (جدول ۳: طرح ۴).
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گردآوري محصول کشاورزي و يا طلب باران رقص آييني انجام مي شد ازاين رو در اين حوزه هنگام شکار، 
رقص آييني انجام مي دادند که درواقع براي شکرگزاري حين شکار حيوان بوده است. با توجه به نوع اقليم 
منطقه، بز بيشترين استفاده دامي در زندگي روزمره مردمان ساکن در همان حوزه را دارد. در مورد رنگدانه 
اصلي تشکيل دهنده نقوش اين استان مي توان گفت که نتايج تجزيه عنصري رنگدانه هاي قرمزرنگ يا اخرايي 
نشانگر اين است که درصد بالايي از عنصر آهن (Fe) دارند که مربوط به ترکيب اکسيد آهن يا کاني هماتيت 
است. اين ترکيب رنگ قرمز اخرايي دارد. علاوه بر اين عناصر آلومينيم (Al)، سيليسيم (Si)، منيزيم (Mg) و 
پتاسيم (K) نيز در سه نقطه مورد تجزيه ديده مي شود که معمولاً در ترکيبات رسي وجود دارند. اين ترکيبات 
همراه با هماتيت از اجزاي تشکيل دهنده رنگدانه اخرا هستند که بر روي صخره هاي از جنس آهک ايجادشده اند. 
صحنه هاي نقاشي شده کوه دمبه اصفهان، روايتگر صحنه هاي زندگي دامداري و کشاورزي و شکار (تفريحي) 
است. درواقع هنرمند نقاش، تصويري کاملاً طبيعت گرايانه و واقع گرايانه بر اساس فعاليت هاي جاري زندگي 
مردم در محيط پيرامون خود رسم کرده که نشانگر شيوه غالب معيشت در جامعه آن زمان است. يکي از نکات 
قابل تأمل، موقعيت قرارگيري اين نقوش در منطقه اي با اقليم مناسب و با چشمه اي فصلي است که زمينه مناسبي 
براي زندگي کشاورزي و دامداري (نيمه يکجانشيني) داشته است. اقليم و آب مناسب در اين منطقه و پوشش 
گياهي مناسب باعث شده اقتصاد معيشتي در اين منطقه جايگاه ويژه اي يابد و تقريباً محوطه  هاي اطراف اين آثار 
به اين نوع معاش وابسته باشند. به احتمال زياد، از گذشته هاي دور نيز اين نظام معيشتي در اين اقليم غالب بوده 
و رنگين نگاره هاي کوه دمبه به دست جمعيت  هاي نيمه کوچ نشين ايجادشده است. درمجموع، به نظر مي رسد 
رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان بر اساس شيوه ترسيم نقوش، الگوهاي نقشي، ترسيم صحنه هاي کشاورزي 
(خيش، شخم زدن و غيره) دامداري (نقش چوپانان و بز سانان)، شکار (رقص آييني)، ابزارآلاتي همچون (تير 
و کمان، يوغ و گاوآهن) بر اساس نوع استفاده (گاه نگاري تطبيقي = نسبي) با ساير داده هاي فرهنگي و اهلي 
شدن نقوش، در دوره عصر آهن به دست جمعيت هاي نيمه يکجانشين ايجادشده اند. با بررسي هاي انجام گرفته 
مي توان پي برد که  نقوش موردنظر، از منظر نوع نقش (صرفاً نه نقش بلکه ماهيت نقش) با اغلب نقاط ايران ازجمله 
کنده نگاره هاي سونگون (ارسباران)، باوکي (ازنا)، تيمره (خمين)، جربت، خره هنجيران مهاباد، چلمبر و غرب 
ايران قابل مقايسه است. نکته ديگر در تاريخ گذاري رنگين نگاره هاي کوه دمبه اصفهان حضور علائم حيواني و 
ابزارآلات است که بر اساس تطبيق با داده هاي فرهنگي متعلق  به دوره هاي عصر آهن (نقش اسب، خيش، تير و 
کمان و يوغ)، تاريخي فراتر از هزاره دوم ق.م را در برنمي گيرند. مبناي گاه نگاري نگاره هاي کوه دمبه اصفهان 
ازنظر ريخت شناسي با ديگر سنگ نگاره ها و داده هاي فرهنگي، ابزارهاي تاريخ گذاري است. ازاين رو اين محوطه 
با توجه به نقوش حيواني و ابزارآلات يافت شده در ميان نقوش و با رعايت احتياط و شرط، تاريخي فراتر از 

عصر آهن را در برندارد و متعلق به هزاره هاي اول و دوم پيش از ميلاد به بعد است.
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Pictographs are a visual representation of culture, mentality, and different human-environment 
interactions in an ecosystem. The art of pictography is historically one of the most common 
methods for societies to convey their meaning that has been featured on stone-rock panels and 
frames and they have been produced and reproduced like media from prehistory to contemporary 
times. The diversity and abundance of pictographs in most zones of the Iranian plateau highlight 
the fact that their pictographs need to be further studied. This is worth noting because most 
pictographs were made by illiterate individuals, groups, and communities in the past. Since 
pictographs were made in stone-rock environments, Isfahan province was a special place for this 
artistic representation. However, Isfahan has rarely been the subject of archaeological studies of art. 
Hence, the pictographs of Dombeh Mountain near Isfahan city are the subject of our study. Since 
there are no precise dating methods for determining when the pictographs were made, this study 
aims to recognize and thematically understand the motifs and narrative scenes and experimentally 
analyze the pictographs of Dombeh Mountain. The research questions aligned with our goals are: 
1. what motifs are found in pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? 2. What is the drawing 
style of pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? 3. What are the constituent elements of 
pigments used in pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? 4. What period do pictographs 
of Dombeh Mountain in Isfahan belong to? And 5.What regions in Iran and cultural data can 
be compared to the pictographs of Dombeh Mountain in Isfahan? Regarding method, this is a 
qualitative and quantitative study by gathering data using field, experimental, and documentary 
research. The results indicate that almost 90% of the human motifs were in front view, and the 
animal motifs were all in profile. Goats were painted more professionally, similar to their real 
anatomy. There were always two horns on their heads. Human motifs are mostly in front view in 
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narrative scenes, including pastures, hunting, dancing, riding, etc. In ancient times, a ritual dance 
was performed during harvest or when praying for rain. In the study area, a ritual dance was 
performed during hunting as a thanksgiving ritual. Due to the regional climate, goats were mostly 
used as livestock by the local residents. Regarding the main pigment used in motifs of Isfahan, 
the result of analyzing red or ocher pigments indicates that they contain a high content of Fe, 
which is related to iron oxide or hematite mineral compounds, which is in red ocher. Furthermore, 
Al, Si, Mg, and K were identified in three analyzed sample points, which are usually found in 
clay compounds. These compounds, along with hematite, are the constituents of ocher pigment 
formed on limestone rocks. The painted scenes on Dombeh Mountain narrate ranching, farming, 
and recreational hunting. In fact, the painter painted a completely naturalist and realistic picture 
based on the everyday activities of the people living around him which indicates the dominant 
way of living at that time. Motifs of Dombeh Mountain in Isfahan are all created in a realistic 
style. The creators painted the pictographs with a lot of precision and elegance, and they were 
perfectly able to represent human and animal gestures and movements while dancing, praying, 
or hunting. From an aesthetic point of view, the creator has tried to include as many details and 
characteristics as possible in each pictograph. Another interesting point is that the pictographs are 
located in an area with a desirable climate and a seasonal spring, which made it a perfect location 
for a farming and ranching lifestyle (semi-sedentary). The climate, water, and vegetation of the 
area turned the subsistence economy into a proper choice of living in the area, and thus, almost all 
the areas surrounding the pictographs depended on this type of living. Most probably, this living 
system was dominant in the area in the distant past, and the pictographs were made by semi-
nomadic communities. The investigations reveal that the pictographs are similar to other areas of 
Iran, such as the petroglyphs of Songon (Arsbaran), Bawki (Azna), Timreh (Khomein), Djerbat, 
Khore Hanjiran, Mahabad, Chalamber, and western Iran in terms of motifs (not the nature of the 
paintings). Regarding the dating of pictographs in Dombeh Mountain of Isfahan, animals and 
tools are noticeable. Comparing these motifs with the cultural information related to the Iron Age 
(e.g., horse, plow, bow, arrow, and yoke), the pictographs cannot date back to more than the 2nd 
millennium BC. Dating tools were used for the chronological analysis of pictographs in Dombeh 
Mountain of Isfahan in terms of morphological comparison to other petroglyphs and cultural 
information. Therefore, the pictographs can be cautiously dated back to the Iron Age, i.e., the 1st 
and the 2nd millennium BC, based on the animal motifs and the discovered tools.
Keywords: Pictograph, Dombeh Mountain of Isfahan, Chronology, Pigment, Representation 
Methods
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